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 مقدمه
مدام از خود انتقاد ميكنـنـد، پـي در پـي           ...  انقلابهاي پرولتري ... ” 

حركت خود را متوقف ميسازند و بĤنچه كه انجام يافته بنظر ميـرسـد              
باز ميگردند تا بار ديگر آنرا از سر بگيرند، خصلت نيم بند و جـوانـب                 
ضعف و فقر تلاشهاي اوليه خود را بيرحمانه بباد استهزا ميـگـيـرنـد،               
دشمن خود را گويي فقط براي آن بزمين ميكوبند كه از زمين نيروي             
تازه بگيرد و بار ديگر غول آسا عليه آنها قد برافرازد، در برابر هيـولاي               
مبهم هدفهاي خويش آنقدر پس مينشينند تا سرانجام وضعي پـديـد            
آيد كه هرگونه راه بازگشت آنها را قطع كند و خود زندگي با بـانـگ                 

مـاركـس   ( “   ! گل همينجاست، همينجا بـرقـص      :   صولتمند اعلام دارد  
 )هجدهم برومر لوئي بناپارت

نارضايتي پيوسته  .   اين چند سطر زنده و گزنده ماركس بدون ترديد نشانگر يكي از ويژگي هاي ما است               
ايـن  .   از خود و بازگشت مدام به جوانب ضعف تلاشهاي مان يك خصوصيت زنده جريان ما بوده اسـت                  

، خـودكـاوي و       “   انتقاد از خـود ” و “   انتقاد” ي افيون عرفاني  ويژگي حركت پرولتري اما نه در پي نشئه  
جامعه حركت كمونيستي را به تعيين تكليف       .   خودزني بلكه ناشي از ضرورت كشودن راه پيشرفت است        

اي در كـار         اگر محركه.   و ضعف و فقر تلاشهاي اوليه فرا ميخواند     “   هيولاي مبهم هدفهايش  ” قطعي با   
ي پـيـروزي        نشئه اي اگر در ميان باشد نشئه.   است، چيزي جز بر زمين كوبيدن قطعي دشمن نيست        

 .است و اگر نيازي در كار است نياز حياتي جامعه به پيروزي حركت پرولتري است
امروز وقتي باز بخود مينگريم، خود را در مقابل يك وضعيتي ميابيم كه نيازمند توجه و عـمـل فـوري           

مساله اين است كه حزب ما با همه پيشرفتهايش هنوز پاسخگوي نيازهاي جامـعـه نـيـسـت و             .   است
دشمن برزمين كوبيده شده بـارديـگـر در          .   فرصت زيادي هم براي طفره در اين جوابگوئي باقي نمانده         

 .فرا ميخواند“ رقص در همينجا”برابر ما قد برافراشته و ما را به 
اين وضعيت همه احـزاب و        .   اوضاع در عراق، و بويژه در كردستان، در موقعتي كاملا ناپايدار قرار دارد            

نيروهاي سياسي در منطقه را در مقابل مصافهائي حياتي قرارداده كه سرانجام آنها تاثيري عـمـيـق و                    
تعيين كننده در سرنوشت جامعه خواهد داشت و دايره عمل و تاثير گذاري اين احزاب و جريـانـات را                     

 .مي تواند تا چند دهه رقم بزند
حزب ما در كردستان عراق در موقعيـتـي         .   حزب كمونيست كارگري عراق نيز در زمره اين نيروها است         

اينكه جامعه كردستان بكدام سو ميـچـرخـد و آيـنـده          .   بسيار مناسب و لذا حساسي قرار گرفته است 
انسانها در اين گوشه از جهان چگونه رقم خواهد خورد علاوه بر احزاب بورژوائي مستقيما به تشكيلات،                 

نتيجه اين رو در روئي ميتواند به چرخشي اساسي در تناسـب            .   سياست و رهبري ما نيز مربوط ميگردد      
عشيرتي، در سطح منطقه، و يا به سايه راندن           -قواي كمونيسم در مقابل بربريت سرمايه داري مذهبي         

 .ما، شايد براي چند دهه، منجر گردد
كـارگـري     -آمادگي ما در پاسخگوئي باين نياز موكول به استقرار مان بعنوان يك حزب كمونيسـتـي                  

حزبي كه نتنها پاسخ سوالات اساسي پيش پاي جامعه كردستـان را ارائـه                .   ريشه يافته درجامعه است   
ميدهد، بلكه قدرتي سياسي، تشكيلاتي و نظامي است كه نقشي اصلي در تعيين مـقـدرات جـامـعـه                    

 حزب کمونيست کارگری عراق



 ٣حکمت شماره  260

حزبي كه قدرتش در گره خوردن همه اميدها و آرزوهاي انسانـي مـردم بـه آن و            .  كردستان را دارد 
 .همچنين پيوند عميق سازماني اين مردم به آن نهفته است

در آن مقطع گفتيم كه بايد ظرف يكسال آتـي چـهـره              .   اينرا يكسال و اندي پيش نيز بخودمان گفتيم       
 :هاي اين تغيير را اينگونه برشمرديم  و مولفه )1( حزب تغيير كند

 ...يكسال ديگر ... ”
حزب كمونيست كارگري عراق به يك حـزب  .   وضع حزب به لحاظ سازماني بكلي تغيير كرده است          -  1

وضع مالي حزب سروساماني بخود گرفته، انتشار نشريـات و    .   . . .   سازمان يافته و منضبط تبديل گرديده     
مركزيت و بـويـژه       .   اند  ارگانهاي حزبي بلحاظ مالي، فني، تداركاتي، تشكيلاتي و سياسي تضمين شده          

 .دفتر سياسي حزب سازمان يافته و كار روتين خود را انجام ميدهد
حزب كمونيست كارگري عراق از حزب اپوزيسيون و افشاگر ناسيونالسم كرد و عـرب، بـه حـزب              -  2

به حزبي كه خود را ضاحب جامعه ميداند تبديـل شـده             . . .   سياسي سازمانده انقلاب كارگري در عراق،       
چهره ماركسيستي حزب بشدت تقويت شده، حزب به جرياني بشدت دخالتگر و سازمـانـگـر در          .   است

به حزبي ماگزيمالـيـسـت كـه انـقـلاب             .   همه وجوه مبارزه سياسي و طبقاتي در عراق تبديل گرديده         
 “.كارگري را براي همين امروز عراق ميخواهد تبديل گرديده است

بعلاوه در همان نوشته اشاره كرديم كه مشكل ما ناتواني رهبري و كادرهاي حزب نيست بلكه مساله بر                  
 .سر توافق بر الگوها و اهدافي معين از فعاليت حزب است

اگر امروز خود را با اين شاخص ها اندازه بگيريم متوجه تغييرات مهمي در عرصه سياسي، تشكيلاتي و                  
البته اگر از آن دوره تصويري در ذهنمان باقي         .   بويژه موقعيت اجتماعي حزب و در عملكرد آن ميشويم        

رهبري ناموجود، حزب بهم ريخته، صف فعالين در حال عزيمت بـخـارج، عـروج مـجـدد          .   مانده باشد 
محفليسم و گروهگرايي محافل سابق، بيجا و مكاني بخش مهم رهبري حزب در عراق، اصـولا خـارج                    
بودن بدنه اصلي رهبران شناخته شده حزبي از سلسله مراتب رسمي تشكيلاتي، فقدان هـر تصـور و                     

 ...نقشه جا افتاده در مورد چگونگي پيشرفت حزب و 
اما ما ترديدي نداشتيم كه اگر رهبري و شـبـكـه              .   اين براستي در آن زمان تصويري نگران كننده بود        

وضـع  .   اين كار بدرجه زيادي صورت گرفـت      .   كادرهاي حزب بخواهند ميتوانند اين وضع را تغيير دهند        
اي براي كـارهـا هسـت،         حزبي هست، رهبريي و جود دارد نقشه     .   امروز بكلي با آن دوره متفاوت است      

هاي گوناگون مبارزه اجتمـاعـي،        تبليغات ما تغييرات محسوسي كرده است و دامنه دخالت ما در عرصه           
هرچند محدود، افزايش يافته است و موقعيت اجتماعي حزب تحكيم شده و رهبران بـا اتـوريـتـه و                       

 .اند شناخته شده حزبي عروج كرده
اين همه آنچه كه ميخواستيم و آنچه كه جامـعـه   .   اما نبايد و نميتوان به اين سطح از پيشروي قانع شد 

هنوز جاي يك حزب كمونيستي كارگري اجتماعي در عـرصـه سـيـاسـي و                   .   ميطلبيد نبود و نيست   
اين واقعيت را تناقض موجود در موقعيت ما در كردستان عـراق نشـان                .   اجتماعي عراق پر نشده است    

 .ميدهد
تناقض ميان ابعاد محبوبيت ما بعنوان يك جريان سالم سياسي، راهگشا و محق از يك طرف و دايـره          

تمام احزاب اصلي جامعه يا اصولا فاقد       .   برد و نفوذ سياسي و تشكيلاتي شديدا محدود ما از طرف ديگر           
هر افقي براي تغيير آينده جامعه هستند و يا بلاتكليفي و هرج و مرج بيشتري را مقابـل مـردم قـرار                        
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ما خوش نام ترين پديده اجتماعي چندين دهه تاريخ اخير كردستان عراق هستيم و گـوش                  .   ميدهند
دسـت مـا     “   عجيبي” اما بطرز . شنوا براي حرف ما و چشم بينا براي ديدن افق ما بيش از هميشه است 

تشكيلات توده وسيعي از كارگران و انسانهاي كمونيست هسـتـنـد    “   ديوار” آنطرف .   كم به مردم ميرسد   
كه نه فرصت پيوستن به اين حزب را دارند و نه راستش پيوستن به حزب را تسهيل كننده فـعـالـيـت                       

 .حزب و جريان كمونيسم كارگري را دوست دارند اما به آن نميپيوندند. خود ميدانند
يكسال پيش اين تناقض وجود نداشت زيرا ما        .   اين تناقض البته در بطن خود پيشرفتي را نشان ميدهد         

اما در هرصورت اين تـنـاقـض تـا ابـد            .   اي نداشتيم بعنوان يك حزب حاضر در صحنه وجود برجسته     
يا دامنه محبوبيت مـا هـم       .   نميتواند ادامه يابد و دير يا زود به نفع يكي از طرفين آن حل خواهد شد        

اندازه دامنه برد و نفوذ سياسي و تشكيلاتي مان ميشود يا بعكس شعاع عمل حزبي ما تغييـر لازم را                      
 .خواهد كرد

باعتقاد ما ايـن    .   اند  تشكيلات ديده “   ديوار” اين تناقض را البته بخش مهمي از رفقاي ما در هر دو طرف              
سرچشمه اين وضع كمـاكـان   .   رهبري و يا شبكه اصلي كادرهاي حزب نيست      “   ناتواني” تناقض ناشي از    

فقدان توافق باندازه كافي عميق در مورد الگوهاي فعاليت حزب و چگونگي رسيدن به اهداف حزب در                 
داشتن “   . به اين اعتبار مساله همچون گذشته كماكان سياسي است        .   ميان سطح وسيعي از كادرها است     

ايم، راه رسيدن به هدف كدام اسـت و             تصويري واقعي و كمابيش واحد از اينكه كجاي كار قرار گرفته          
در مقابل ما قرار دارد، چه استراتژيي بايد در پيش گرفت شـرط فـائـق               “   سنتي” چه مشكلات عملي و     

 .آمدن براين مشكلات است
حزب ما همچون هـمـه   .   حقيقت اين است كه مشكلات امروز حزب رعد و برق در آسمان بي ابر نيست      

اگر امروز بار ديگر از بيرون بـه حـزب           .   هاي شكل گيري خاص خود را دارد        هاي اجتماعي زمينه    پديده
نگاه كنيم و پروسه شكل گيري و گسترش آن، قدمهائي كه برداشته است را با عقل امـروزمـان مـورد                      

. هاي گذشته بـاز يـابـيـم          هايمان را در تلقيات و سنت       ارزيابي قرار دهيم بسادگي ميتوانيم رد نارسائي      
در اين رابطه بايـد     .   بنابراين لازم است به اين تلقيات پرداخت و رد پاي آنها را در امروز حزب نشان داد                

 .از تلفيات و نحوه برداشت متفاوت از خود كمونيسم كارگري شروع كنيم

 كمونيسم كارگري؛ تاكيداتي مجدد- 1
اما در تعريف خود اين كمونيسم كـارگـري          .   حزب ما بنا به تعريف يك حزب كمونيست كارگري است         

اين واقعيت بيش از آنچه كه معرفتي باشد نـاشـي از شـرايـط                 .   درك يكساني در ميان ما وجود ندارد      
 .پس بايد باين شرايط پرداخت. آشنائي ما با اين مباحث است

تلقي ما از يك واقعيت، بحث يا حركت عميقا تحت تاثير شرايط مادي اي است كه در آن با اين پديده                     
اما مهر شرايط برخورد اوليـه تـا         .   اين تلقي قطعا بعدا ميتواند تعديل شده يا تغيير كند         .   روبرو ميشويم 

 .مدتها قابل تشخيص است
لنين آغاز “   چه بايد كرد؟” متوني از جمله   “   قرائت” بسياري از ما در ايران نگاه اول مان به ماركسيسم با            

درست در شرايطي بود كه جنبش و حركتي كه ما به آن تعلق داشتيم نـا مـربـوط      “   نگاه” اما اين   .   شد
در ايران كشـيـدن   “   چپ” مساله آن روز .   ترين دوره خود به كارگر و جنبش كارگري را از سر ميگذراند          

حزب توده و جبهه ملي بود كه البته صرفا مسائل تـاكـتـيـكـي        ” ي    سازشكارانه” مرز با ميراث باصطلاح     
را خوانديم امـا ايـن     “   چه بايد كرد؟  ” ما نيز چون بسياري ديگر      .   بمعناي بسيار محدود را دربر ميگرفت     
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، چشم باز كردن به ماركسيسم با زدن دست رد به سينه هر مبارزه كارگري        در متن آن شرايط   “   قرائت” 
اين حتما تنها برداشت ما از ماركسيسم نبود و بعدا بكـلـي             .   زير پرچم مبارزه با اكونوميسم معني يافت      

اما ترديد نميتوان داشت كه موقعيتي كه ما در آن چشم بر ماركسيسم گشوديم رد خود را            .   تغيير كرد 
 .تا ساليان بر تلقي ما از ماركسيسم برجاي گذاشت

توجه بسياري از رفقاي ما در عراق يا در تشـكـيـلات             .   اين در مورد كمونيسم كارگري هم صادق است       
حزب كمونيست ايران در متن شرايطي خاص و در جستجوي پاسخ به مسائل معينـي بـه مـبـاحـث                       

اين شرايط و مسائل تاثير خود را كماكان بر برداشت بخش وسيعـي             .   كمونيسم كارگري معطوف گرديد   
 .از صفوف ما حفظ كرده است

اولين بار كه مباحث كمونيسم كارگري در حزب كمونيست ايران مطرح شد، تمركز بحث روي جنـبـه                  
هاي ذاتي جريانات چپ راديكال چه در ايران و چـه        هدف نشان دادن نارسائي   .   اجتماعي كمونيسم بود  

تاكيد بر اين بود كه كمونيسم يك جريان اجتماعي است، تبيين از جامعه و نـقـد   .   در سطح جهاني بود   
. . .     و    احزاب باصطلاح رويزيونيست و احزاب بورژوائي بايد بر متن تبيين گرايشهاي اجتماعي صورت گيرد             

آن دوره، مساله محوري فراهم آوردن ملزومات گردش از يك گرايش فكري به حركتي اجتماعي و نقـد    
كل پايه هاي فكري و عملي ماركسيسم انقلابي، جواب دادن به تجربه شوروي، ساختمان يـك حـزب                   

بنابراين قبل از هرچيز لازم بود بلحاظ فكري با چپ ترين جريان غيـر كـارگـري                  .   كارگري و غيره بود   
هـاي   بحثهاي دولت در دوره.   يعني ماركسيسم انقلابي در ايران و جريانات چپ اروپا تعيين تكليف شود       

و )   4(       ، نقد تجربه شوروري) 3(  ، سياست سازماندهي ما در ميان كارگران) 2(  ، آژيتاتور پرولتر) 9( انقلابي
اين بحثـهـا در آن       .     غيره انعكاس تاكيدات و نقطه شروع بحثهاي كمونيسم كارگري در آن دوره است            

لـه قـرار        از يك طرف مورد استقبال طيف وسيعي در رهبري كومه         .   دوره با دو عكس العمل روبرو شد      
توجهي يا بهتر  از طرف ديگر با بي    .     ها نداشتند     گرفت كه بخشي از آن علنا سرسوزني ربطي به اين بحث          

له، تشكيلات خارج كشور و بدنه اصـلـي سـازمـان              بگوئيم عدم درك وسيعي در تشكيلات علني كومه       
صرف نظر از جنبه نظري بلحاظ عملي خواص اين بحثها بـراي رهـبـري                 .   مركزي حزب روبرو گرديد   

 .كمي بايد اينرا توضيح داد. له معلوم و براي ديگران نامعلوم و نامفهوم بود كومه
له و جريانات ديـگـر چـپ در            در دوره شروع مباحث كمونيسم كارگري يك تفاوت واقعي ميان كومه          

ما در اين   .   له در كردستان ايران بود     اين تفاوت، اجتماعي بودن كومه    .   جامعه ايران بدرست برجسته شد    
كوشيديم نشـان دهـيـم        .   له بعنوان يك نمونه موفق جرياني چپ و اجتماعي ياد كرديم           دوره از كومه  

لذا نقد كمونيسم مـوجـود بـدوا روي           .   چگونه در آن واحد ميتوان كمونيست، راديكال و اجتماعي بود         
له بـودكـه بـدون        اين بلحاظي بمعني تمجيد و تعريف از كومه       .   جنبه غير اجتماعي آن متمركز گرديد     

ترديد كمك بزرگي به رهبري اين تشكل در مقابل سيل سوالات و ابهامات در مورد آينده فـعـالـيـت                      
 .اين مشكلات واقعي بودند. له و بخصوص موج نارضايتي افزاينده در صفوف تشكيلات بود كومه

اين دوره با اشغال كامل كردستان ايران، دور شدن افق پيروزي و بعدها خاتمه جنگ ايران و عـراق و          
ايـنـهـا    .   انقباض فضاي فعاليت اردوگاهي و نظامي احزاب مستقر در مرز اين دو كشور همزمان گرديـد               

له را در مقابل سوالات و ابـهـامـات            له را نيز منقبض ميكرد و رهبري آن روز كومه          فضاي فعاليت كومه  
ابهاماتي كه صرف نظر از جنبه سياسي بلحاظ زنـدگـي            .   جديي در مورد آينده فعاليت خود قرار ميداد       

هايشان رادر پرده نا روشني و ابهام قـرار           له و خانواده   فيزيكي سرنوشت بدنه اصلي تشكيلات علني كومه      
يا ميبايست افقي كمونيستي و انساني در مقابل اين مبارزه گشود يا رسما به نقشه سـنـتـي                    .   داده بود 

بـخـشـي از      .   احزاب ناسيوناليست پيوست و يا همچون مجاهدين انقلابي ايدئولوژيك را سـازمـان داد              
رهبري كومه له زير اين فشار و قرباني محدود نگري خود، بجاي گشودن افق مـبـارزاتـي و هـدايـت                       
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، و در واقع نوعـي انـقـلاب      “ اسپارتيسم” و “   انقلابيگري اخلاقي” تشكيلات در اوضاع جديد به گسترش   
اين توسل به اخلاقيات رياضت كشانه اسپارتيستي و از خود گذشتگي بيمارگونه           .   ايدئولوژيك روي آورد  

از كل مباحث كمونيسـم     .   بيش از هرچيز به مدح كومه له و بيشتر سنن عقب مانده گذسته محتاج بود             
. له آويـخـتـه گـرديـد        له و مدح آن قاب شد و بر سردر كنگره ششم كومه           كارگري تنها تعريف از كومه    

قطعنامه استراتژي ما در جنبش كردستان و ساير قطعنامه ها به تصويب رسيد اما تنها بخش كوچكـي                  
در هر حال مباحث كـمـونـيـسـم           .   از كنگره اينها را اسنادي جدي ميدانست كه بايد به آن پايبند بود            

قـرائـت   ” له، تقليل يافت و مـيـدان بـراي               كارگري به بحث اجتماعي بودن، يعني نقطه قدرت كومه        
 .اين مباحث باز شد“ ناسيوناليستي

رويدادهاي بزرگي  .   اين برداشت اما با فاصله كوتاهي با دور دوم بحث هاي كمونيسم كارگري روبرو شد              
اردوگاه شرق در مقابل چشم ناباور جهان در حال فروريختن بود و اقتصاد             .   در جهان در شرف وقوع بود     

شكست سوسياليسم موجود در مقابـل اقـتـصـاد بـازار،           .   بازار، دمكراسي و ناسيوناليسم در حال عروج      
. دمكراسي، ناسيوناليسم و ارتجاع بورژوازي ناگريز تاثير خود را بر همه جريانات بهر اعتبار چپ گذاشت               

بعضي در اين تقابل ماركسيست تر از كار درآمدند، بعضي ناسيوناليست تر و بالاخره بعضي تـرجـيـح                   .   
در اين ميـان مـبـاجـث       .   دادند منتظر بمانند تا سير رويدادها پروسه تخمير آنان را به سرانجام برساند       

كمونيسم كارگري تعميق يافت و لزوما بر دفاع از ماركسيسم و نقد ناسيوناليسم، بازار و دمـكـراسـي                     
 .تمركز يافت

اوضاع جهاني و .   كنگره سوم حزب كمونيست ايران همين مقابله و گيجي و تغيير مسير را منعكس كرد         
بحث تا آنجا كه به حزب كمونيـسـت ايـران            .   اوضاع حزبي البته رنگ ويژه خود را به اين مباحثات داد          

كارگري و راههاي خروج    -له با يك جريان كمونيستي     مربوط ميشد، از جمله به نشان دادن تفاوت كومه        
اين واقعيت طبعا وزنه نقد ناسيوناليـسـم        .   له در آن گرفتار شده بود معطوف گرديد        بستي كه كومه    از بن 

 .كرد را در مباحث كمونيسم كارگري افزايش داد
اين دوره با شكل گيري كانون كمونيسم كارگري و سمينارهاي آن شروع شد مبـاحـث مـربـوط بـه                       

بخش وسيعي از اعضا و كاردهاي مستقر در اردوگاههـا،         .   له، تشكيلات كردستان را بحركت درآورد      كومه
صرف نظر از جنبه نظري، تبيين كمونيسم كارگري را بحق تئوري رهائي بخش خود يافتندو بـعـكـس                   

له اما اين را آب سردي بر آتش انـقـلاب             بخشي از رهبري سنتي كومه    .   دوره پيش باستقبال آن رفتند    
  . اي از عكس العمل هائي رفت كه خواننده لابد با آن آشنائي دارد              ايدئولوژيك خود يافت و بدنبال رشته     

)5(، )6(، )7(، )8( 
در هر صورت اين تقابل بعدها با جنگ خليج و رويدادهاي كردستان عراق ابعاد وسيع تري يـافـت و                      
منجر به پلاريزه شدن صف ناسيوناليسم كرد و كل منتقدين اين ناسيوناليسم در حزب كمونيست ايران         

 .و فراتر از آن در سطح كردستان عراق گرديد
افقي كه ناسيوناليسم چپ كرد در مقابل آينده فعاليت اعضا و كادرهايش قـرار مـيـداد، كـنـدن از                         
ناسيوناليسم كرد را براي طيف وسيعي از فعالين كومه له و همچنين گروههاي چپ در كردستان عراق                

له و همچنين در كردستان عـراق        جناح چپ در تشكيلات كومه    .   به مساله مرگ و زندگي تبديل ميكرد      
. بطور واقعي در متن اين رويدادها و زير فشار اين نيازها چشم بر مباحث كمونيسم كـارگـري گشـود                    

درايت زيادي لازم نيست تا بتوان مهر اين شرايط را بر برداشت بخش زيادي از فعالين اين حركت چـه           
مباحث كمونيسم كارگري اين بار اساسا به يك بـحـث           .   در كومه له و چه در جامعه عراق تشخيص داد        

اين ديگر نقطه ضعفي را در صفوف ما تشكيل داد كه هرچه به عقب تر               .   ضد ناسيوناليستي تقليل يافت   

 حزب کمونيست کارگری عراق
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اين يـك    .   له و چپ در كردستان عراق بيشتر است        ميرويم رنگ آن بر عملكرد چپ در تشكيلات كومه        
اما بهر حال كماكان رد پاي آنرا در فعاليتمان ميتوان  .   جانبه نگري البته امروز بشدت تعديل يافته است       

 .ديد
محدود كردن بحث كمونيسم كارگري به يك بحث ضد ناسيوناليستي و راديكال، زمينه كم رنگ و يـا                   

يكي بحث احزاب اجتماعي بطور كلي و ديگري حـزب          .   مغشوش كردن دو جنبه مهم از بحثهاي ما بود        
 .كارگري به معناي اخص

، به تمايز احـزاب     ) كارگري و يا بورژوائي   ( هاي ما از طبقات، گرايشها و احزاب اجتماعي           بحث اول تبيين  
اي و تفاوت تلقي اين احزاب از مسائل جامعه، مبارزه سياسـي، تـاكـتـيـك را در                        اجتماعي و حاشيه  

برميگيرد و بحث دوم به تمايز حزب كارگري به معناي اخص كلمه با تشكل ها و احزاب غير كـارگـري             
، امنيت، بحث مـهـم      “ سبك كار ” در اين دومي پاي بحث انقلاب و رفرم، سازمان حزب،           .   مربوط ميشود 

 .آژيتاتور پرولتر، و غيره بميان مي آيد
به سايه رانده شدن اين جنبه از مباحث كمونيسم كارگري خواه نا خواه به سنگين شدن وزنه تلقـيـات         

اين ها به اعتقاد مـا       .   راديكال اما كم اجتماعي از حزب مان و وظايفي كه در مقابل داريم منجر گرديد              
اي هستند كه فقدان شفافيت در آن تاثير گذاري ما در جامعه را به شـدت مـحـدود                 دو فاكتور اساسي  

 .كرده است
مـان     مان بعنوان يك جريان كمونيست كارگري با دامنه عـمـل�            لذا اگر بخواهيم تناقض ميان محبوبيت     

هاي به سايه رانده شـده بـحـث هـاي            معين را حل كنيم بايد همين جنبه      )   تشكل( بعنوان يك حزب    
طبعا پرداختن به همه جنبه هاي كمونيسـم كـارگـري در              .   كمونيسم كارگري را مجددا پيش بكشيم     

ما نيز زير بار فشار نيازهاي واقعي ناچاريم نورافكن را روي بخـشـهـاي    .   چهارچوب اين نوشته نميكنجد   
منظور از يك حزب اجتمـاعـي       .   اولين مساله خود مفهوم حزب اجتماعي است      .   محدودي متمركز كنيم  

 چيست و اساسا چرا بدان احتياج داريم؟

 اي حزب اجتماعي، حزب حاشيه - 2
تبديل شدن به يك حزب اجتماعي يكي از نقاط شروع بحث كمونيسم كارگري است كه همه رفقاي ما    

اين اما نيز به يكي از مفاهيم كشدار تبـديـل   .   چه در عراق و چه در ايران خود را در آن شريك ميدانند     
 .گرديده كه مكرارا مورد تعريف اختياري و يا تفسير نادرست قرار ميگيرد

“ محبوب” يا  “   مشهور” بسياري از رفقاي ما وقتي ميگويند ما اجتماعي هستيم منظورشان اين است كه              
حـزب  ” مردم ميدانند كمونيست هائي در اين منطقه وجود دارند، آدم هاي خوبي هستند و در             .   هستيم

تشـكـل   .   اين برداشت البته واقعيتي را هم منعكس ميكـنـد  .   متشكل هستند “   كمونيست كارگري عراق  
هاي كمونيستي در كردستان عراق ناگهان از اعماق گمنامي به صحنه علني سياسي، آنهم در شـكـلـي          

مردم زيادي كه تا ديروز حتي خواندن نام اين سازمانها برايشان مشـكـل              .   اي، كشيده شدند    وسيعا توده 
اين جهش از اعماق گمنامي بـه قلـه          .   بود، شروع به صحبت در باره اين تشكل ها و مواضع آنها كردند            

 .تفسير گرديد و به آن رضايت داده شد“ اجتماعي شدن”اشتهار تقريبا در تمام سطوح به 
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اما تقليل بحث احزاب و از آن مـهـمـتـر     .   اين روشن است.   يك حزب ناشناخته نميتواند اجتماعي باشد 
جريانات اجتماعي به اشتهار، وحتي محبوبيت، بلحاظ تئوريك نادرست و از نظر عملي گمراه كـنـنـده                  

 .است
اين اشتباه بلحاظ تئوريك بيش از هرچيز ما را از شناخت مكانيسم هاي واقعي تغيير وضع در جامعه و                   

بلحاظ عملي اما اين اشتباه تمـايـل بـه دو             .   تغييراتي كه بايد در حزب ما صورت گيرد محروم ميكند         
نوعي ( مفتون شدن به ابزارهاي اشتهار بيشتر .   شيوه فعاليت متضاد و بيك اندازه نادرست را بهمراه دارد      

 .مخفي سنتي چپ -و تمايل به روش هاي فعاليت ميكرسكوپيك ) آكسيونيسم
خواننده عـلاقـمـنـد       .   براي باز كردن اين مطلب لازم است بطور بسيار فشرده به اين بحث اشاره كنيم              

مـراجـعـه    )   6( “ درباره فعاليت حزب در كردستان” و )   5( “ تفاوتهاي ما ” ميتواند براي بحث تفصيلي تر به       
 .نمايد

بحث جريانات اجتماعي و احزاب سياسي تلاشي براي تبيين جايگاه احزاب و سياست هاي آنها در متن    
بحث اين بود كه مبارزه طبقاتي صرفا در شكل ساده و عريان آن            .   مبارزه طبقاتي جاري در جامعه است     

اين جدال و كشمكشي نيست كه صرفـا  .   و يا تنها در شكل مبارزه اقتصادي يا سياسي در جريان نيست 
رابطـه احـزاب بـا        .   در قالب احزابي كه خود را به اين يا آن طبقه منصوب ميكنند جريان داشته باشد               

هر حزبي را بـه      .   طبقات و رابطه طبقات با روندهاي اجتماعي و سياسي بشدت از اين پيچيده تر است              
لذا تشخيص شكل اجتماعي و پيچيده اين رابطه در ارزيابي از .   اي منصوب كرد دلخواه نميتوان به طبقه   

احزاب و بعلاوه در تعيين جايگاه خود ما و مسيري كه بايد در پيش بگيريم و سياست هائي كه بـايـد                       
 .اتخاذ كنيم اهميتي حياتي دارد

. سنت غير ماركسيستي چپ اين بوده كه احزاب را مستقيما به طبقات منصوب و متصل كـرده اسـت                   
اين روش البته علاوه براتصال احزاب ديگر به طبقات مختلف ميتوانست دليل انتصاب خـود آنـان بـه                

 .طبقه كارگر را هم ارائه دهد
اين روش مكـانـيـكـي       .   هاي اجتماعي چندين ايراد دارد      مرتبط كردن مستقيم احزاب به طبقات و لايه       

كساني كه با تـاريـخ      .   است و به ناچار به جدول بندي اسكولاستيكي جامعه و احزاب آنها منجر ميگردد             
اين برداشت نميتواند مضمون طبـقـاتـي        .   اند  چپ آشنائي داشته باشند با اين پديده به وفور روبرو شده          

ناچار، در توضيح احزاب به شـمـارش و         .   سياست، يا در حقيقت رابطه سياست با طبقات را درك كند          
تفكيك و لايه بندي هاي مختلف طبقات جامعه، جدول بندي آنها، دادن مشخصات دلبخواه و ثابت بـه   

 .طبقات و لايه ها و ارجاع هر حزب به يكي از آنها ميشود
با توجه به اينكه تعداد احزاب موجود از تعداد طبقات شـنـاخـتـه شـده                  .   اي نيست   اين البته كار ساده   

انقلابـات مـلـي و        .   ها و گاه حتي طبقات جديد هستيم        بشدت بيشتر است، ما مرتب شاهد كشف لايه       
ناسيوناليستي انواع مختلف بورژوازي و خرده بورژوازي ملي و مترقي و حتي نژادي از بورژوازي مـلـي                   

. را توسط احزاب چپ و بويژه روسيبه اين باصطلاح تلاش فكري اضافـه عـرضـه كـرد        “   سوسياليست” 
، خرده بورژوازي سنتي، خرده بورژوازي سـنـتـي مـرفـه،              “ گنجينه فكري ”  ايران به اين     1979انقلاب  

كساني كه تجربه شكست انـقـلاب روسـيـه در دوره               .   بورژوازي سوداگر و غيره و غيره را اضافه نمود        
 .استالين را تعقيب كرده باشند با كشف بورژوازي در حزب درقالب شكار ارواح خبيثه البته آشنا هستند

اين متد امپريستي و اختياري است و لذا نميتواند توضيح دهد چرا بعضي از احزاب رشد ميـكـنـنـد و        
نميتواند سـيـاسـت      .   بعضي نميكنند، نميتواند تعداد و كثرت احزاب بخصوص بورژوائي را توضيح دهد           

 حزب کمونيست کارگری عراق



 ٣حکمت شماره  266

طبقات متفاوت در شرايط مختلف را بشناسد و لاجرم نه قادر به پيشبيني احزاب و نه قادر به تشخيص             
 .هاي آنان منشا طبقاتي سياست

احزاب خود .   بحث ما اين بود كه جايگاه احزاب را نميتوان مستقيما و بلاواسطه از طبقات استخراج كرد 
اين كشمكش، هانطور كه اشاره شد، جدالي صرفا        .   را بر متن كشمكش و مبارزه طبقاتي تعريف ميكنند        

در اين يا آن مورد معين و محدود نيست، اين جدالي است در متن روندهاي تاريخي و اجتمـاعـي در                      
اين درافزوده مهم ماركسيسم به دانـش      .   يك جامعه كه كل ابعاد گوناگون حيات انساني را در برميگيرد          

 ).ايدئولوژي آلماني. ك. ر(بشري در زمينه درك مكانيزم هاي جامعه است 
مساله اين است كه طبقات تنها در مورد مالكيتشان يا قدرت سياسي حرف نميزنند بلكه درمورد كـل                   

لذا بايد تشخيص داد كه مبارزه طبقاتي جدال مـيـان            .   مسائل اجتماعي دوره خود بايد تصميم بگيرند      
. اين كشمكش ميان خود اين طـبـقـات اسـت            .   اند نيست   كساني كه بنام طبقات بايكديگر درگيرشده     

اي است كه هرروزه و بطور وقفه ناپذير در ابعاد مختلف بر سر كـلـيـه        مبارزه و كشمكش انسانهاي زنده    
اي نميتواند صرفا بـر سـر           بنابراين چنين مبارزه  .   مسائلي كه به حيات آنها مربوط ميشود، جريان دارد        

ايست زنده در همه عرصه هاي حيات انساني كه خود را در      اين مبارزه .   قدرت سياسي و يا مالكيت باشد     
طيف وسيعي از مسائل بشدت متفاوت و متنوع در ابعاد سياسي، زيستي، اقتصادي، فرهنگي، هـنـري،                

 .ادبي، حقوقي، فكري، ايدئولوژيكي و غيره نشان ميدهد
اين آن سطح كنكرتي است كه بطور واقعي انسانها بعنوان عنصر فعاله تغيير در جامعـه بـه آن قـدم                        

جامعه انساني علاوه بر هر چيز محل تلاش انسانها در بهبود و             .   ميگذارند و در آن خود را بيان ميكنند       
 .اين عرصه بشدت وسيع و كاملا كنكرت است. است) به معناي اعم(يا تغيير شرايط زيستشان 

حزب سياسي ابزار بسيج انسانها براي تغيير جامعه در يك       .   احزاب سياسي جاي خود را در اينجا ميابند       
نميتوان بر اساس .   اين موضع يا مواضع اما اختياري نيست.   جهت خاص و بر مبناي موضعي معين است       

يـا بـهـتـر       .   حزب تشكيل داد“   منطقي” و “   منسجم” هر مجموعه دلبخواه و هردمبيلي از مواضع ظاهرا         
اين مجموعه مواضع را بايد يك چسب دروني بهم وصـل            .   بگوئيم نميشود حزبي قابل اعتنا تشكيل داد      

در نتيجه براي تبيين چگونگي شكل گـيـري و         .   نگاه دارد و پايش را به زمين صلب اجتماعي بچسباند         
ايـن  .   مكانيزم حركت احزاب هنوز به يك پله تحليلي ديگر، توضيح همان چسب دروني، احتياج داريـم               

 .پله همان بحث گرايشها و يا سنتهاي اجتماعي است
حيات اجتماعي انسان يك    .   اين سيستم مواضع و اين چسب دروني رابطه يك به يكي با طبقات ندارند             

در .   انسانها تنها در متن يك تقابل عريان طبقاتي در مقابل هم قرار نميگيرند            .   زندگي يك بعدي نيست   
. چهارچوب يك هدف واحد، جزئيات افق مطرح در مقابل جامعه ميتواند آنها را در مقابل هم قـراردهـد          

بلاهت است اگر فكر كنيم مثلا در جامعه بدون طبقه، جامعه كمونيستي، انسانها بر سر اشكال رسيدن                 
جامعه طبقاتي نيز صد چنـدان چـنـيـن           .   به يك هدف و يا حتي خود آن هدف اختلاف پيدا نميكنند           

يك طبقه واحد ميتواند در مورداهداف آتي، استراتژي اقتصادي، كنترل سياسي طبقات ديگر، در              .   است
مورد نقش ارتش، نقش مذهب و ايدئولوژي وغيره اختلاف نظر پيدا كند و افق ها و سنت هاي سياسي                   

بدين معني طبقات در پاسخگوئي به نيازهاي اساسي جامعه جنـبـش            .   و اجتماعي معيني را شكل دهد     
اين گرايش ها به نوبه خود نه يك حزب بلكه طيـف            .   ها، سنتها و يا گرايشهاي معيني را شكل ميدهند        

جريانات اجتماعي حركات وسيع يك طبـقـه اسـت كـه بـراي                 .   آورند  وسيعي از احزاب را بوجود مي     
حركاتي كه بر جهان بـيـنـي    .   پاسخگوئي به نيازهاي اساسي طبقاتي در يك دوره معين صورت ميگيرد  

معين تكيه دارد، مسائل اجتماعي معيني را هدف قرار ميدهد و روش هاي عملي معيني را براي تحقق                  
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ليبراليسم، ناسيوناليسم، گسترش طلبي امپرياليستي همگي گرايشها و سنتهاي يـك           .   آن دنبال ميكند  
اند كه بارها در مقابله قهرآميز بايكديگـر قـرار             طبقه واحد هستند كه هريك منشا احزاب متنوعي بوده        

 .اند گرفته
اين گرايش ها البته به پايه طبقاتي خود بي ربط نيستند اما در همان حال عكس برگردان اين منفعـت        

اين گرايش هـا    .   اين گرايش ها زندگي اجتماعي و تلقيات مختلف را منعكس ميسازند          .   باشند  ها نيزنمي 
بخصوص در دوره هاي غير متعارف كه اقتصاد و منفعت بلاواسطه اقتصادي در حيات اجتـمـاعـي بـه                     

. از احزاب قابل توضيح نيـسـت      “   سنتي” حاشيه رانده ميشود مواضعي اتخاذ ميكنند كه مطلقا با تحليل           
. گـردد “   خلع يد از امپرياليسم   ” يك حزب كاملا بورژوائي ميتواند مدافع دولتي كردن سرمايه بزرگ ويا            
اي درستي اين حكـم     هائي زنده   عملكرد استالينيسم و كل نهضت استقلال طلبانه و ناسيوناليستي نمونه         

يك حزب كارگري و ماركسيستي ميتواند سياست هاي كاملا غير متعارف مانند نـپ              .   را بدست ميدهد  
حزب كمونيستي كارگري ميتواند و بايد با      .   درك اين نكته براي حزب ما حياتي است       .   را در پيش گيرد   

رها كردن گريبان خود از چنگال تبيين سنتي از تاكتيك و موضع طبقاتي قابليت اتـخـاذ مـواضـع و                   
. اين اولين شاخص فهم اجتماعي اسـت   .   تاكتيك هاي نا متعارف در شرايط غير متعارف را داشته باشد        

مورد بررسي قرار گرفته كه رفـقـا را بـه              )   9( “ اي انقلابي   دولت در دوره  ” اين بحث بتفصيل در نوشته      
 .مراجعه مجدد به فرا ميخوانيم

يك جنبه بسيار مهم ديگر بحث اين است كه گرايشهاي اجتماعي و احزاب اجتماعي تنها نـيـروهـاي                    
اين احزاب و اين گرايشها در خدمت يك افق و يك طرح و يـك                .   طبقه خود را مخاطب قرار نميدهند     

در نتيجه احزاب سياسي تلاش ميكنند تا افق خود را نه تنها به افـق               .   ايده معلوم براي كل جامعه است     
غالب در طبقه خود تبديل كنند، بلكه اساسا ميكوشند تا افق و اهداف خود را به افق و اهداف حاكم بر                     

تاريـخ، تـاريـخ      .   كل جامعه تبديل نمايند و كل نيروي فعال جامعه را در تحقق اين اهداف بكار اندازند            
سـنـتـهـاي     .   كشمكش طبقات اجتماعي تحت پرچم سنتهاي مبارزاتي و احزاب سياسي معيـن اسـت              

هاي طبقاتي را به فشار سياسي و          مبارزاتي و احزابي كه بتوانند فشار عمومي و پايه اي مطالبات و افق            
به اين مـعـنـي     .   احزاب دخيل در تاريخ هر دوره اند      .   مادي در جامعه تبديل كنند، احزابي اجتماعي اند       

احزاب اجتماعي نه تنها خود را صاحب جامعه ميدانند بلكه به رگ و پي حيات و تـجـديـد حـيـات                         
 .اند اقتصادي و فكري و سياسي طبقات وسيعي گره خورده

سنت اين احزاب از قصه شـب بـراي           .   مثال احزاب ريشه دار ناسيوناليستي يا مذهبي را در نظر بگيرد          
مثال سنـت  .   كودكان تا شعر، از مدرسه تا كارخانه و از پس كوچه هاي باريك تا دانشگاهها را پر ميكند 

 .زنده خود ماست ناسيوناليستي در كردستان و يا در مناطق عربي ديگر تجربه
بنابراين ساختن يك حزب اجتماعي قبل از هرچيز منوط به معني كردن پاسـخـهـاي يـك جـريـان                       

اي بگرد    اجتماعي در وسيعترين عرصه هاي حيات جامعه و تلاش براي سازمان دادن حركت هاي توده              
تصوير سنتي سيـر مـبـارزه از          .   ايم  ما در درك اين واقعيت مشكلات جديي داشته       .   اين مطالبات است  

كارخانه و مبارزه مخفي به شوراي كارگري و از آنجا به قيام مسلحانه، مقابل هم قـرار دادن شـوراي                       
كارگري و باصطلاح خلقي، مقاومت در مقابل تسليح حزب، تمايل به بازگشت به اشكا ل قـديـمـي و                      

اي   سنتي ميكروسكوپيك گروههاي مخفي ، عدم درك جايگاه حزب در شكل دادن به يك حركت توده               
 .و غيره و غيره، انعكاسات اين مشكلات اند

حـتـي   .   اي را بـيـرون داده اسـت           تاريخ و جامعه البته طيف وسيعي از احزاب غير اجتماعي و حاشيه           
ناسيوناليسم را  .   اي را نيز از خود بيرون ميدهند        سنتهاي اجتماعي بكرات احزاب غير اجتماعي و حاشيه       
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طيف وسـيـعـي از      .   اين سنت تنها احزاب ريشه دار و اجتماعي را صاحب نيست.   دوباره در نظر بگيريد   
هائي كه مستقيما در ساختار جـامـعـه جـاي              لايه( هاي غير اجتماعي      ها و احزاب معطوف به لايه       گروه

جريانات چريكي و شبه چريكي و گروههـاي سـيـاسـي كـار          .   را نيز از خود بيرون ميدهد   )   نگرفته اند 
اين جريانات  .   اند  ايم تيپيك همه جوامع شهري شده جهان        اي كه ما در ايران و عراق تجربه كرده          حاشيه

اينها گرچه خود منشا تغيير پايداري نـمـيـتـوانـنـد             .   هاي فرعي جريان مادر هستند      بطور واقعي شاخه  
باشند، در متن رويدادهاي اساسي جامعه كاراكتر جريان مادر را از خود نشان مـيـدهـنـدو بـلـحـاظ                       

 .اجتماعي و سياسي به مواضع بستر اصلي ميپيوندند
. اي بودن و يا غير اجتماعي بودن الزاما به معني ناشناخته بودن و حتي نامحبوب بودن نيـسـت                    حاشيه

اند، بلكه حـتـي      هائي از جامعه بوده هائي محبوب بخش و در دوره   بعضي از جريانات نه تنها مشهور بوده      
هاي فدائي خلق،     چريك.   توانسته اند در مقاطعي در قالب تظاهرات يا متينگ تعداد زيادي را گرد آورند             

 در   1979مجاهدين خلق و حتي سازمانهائي نظير پيكار و رزمندگان در يكي دو سال بعد از انقـلاب                   
چريك فدائي تظاهرات چندصد هزار نفري ترتيب ميداد امـا از            .   اند  هاي مجسم اين واقعيت     ايران نمونه 

 . نفر انسان معمولي براي خواستي معين ناتوان بود200سازماندهي 
اما وقـتـي در سـنـت         .   بسياري از اين احزاب و سازمانها در مقاطعي بهر دليل محبوب و مشهور بودند    

سياسي آنها دقيق ميشويم وقتي به رابطه آنها با حيات و ممات و زندگي بشري انسانهاي جامعه شـان               
ها عصيان روشنفكراني بودند كه اساسا فاقد تصويري          اين تشكل .   دقت ميكنيم، اين رابطه گسسته است     

 .اند  زميني از جامعه و مسائل انسانهاي تشكيل دهنده آن
اين رابطه با جامعه مابازاي وسيعي در برداشت از سياست، از مبارزه سياسي ، از طـبـقـه و مـبـارزه                          

هاي مـتـفـاوت ايـن          طبقاتي، از تاكتيك، تبليغ، عضوگيري و موازين سازماني دارد كه ادبيات ما جنبه            
آنچه در اينجا ميخواهيم مـورد      .   مساله را بارها شكافته است و بعدا ما به برخي از آنها خواهيم پرداخت             

تاكيد قرار دهيم اين است كه احزاب اجتماعي انعكاس تلاش گرايشات اجتماعي براي پاسخگوئـي بـه                  
يك حزب كمونيست كارگري بنـا      .   نيازهاي جامعه هستند و باين معنيي خود را صاحب جامعه ميدانند          

اگر سوسياليسم راه نجات هـمـه بشـريـت از             .   به تعريف بايد از هر حزبي در جامعه اجتماعي تر باشد          
چنگال نابرابري و سركوب جامعه سرمايه داري است آنگاه حزب سوسياليست كارگران بايد فـعـال و                   

حـزب كـمـونـيـسـت         .   هاي تلاش انساني در جامعه براي بهبود اوضاع خود باشد           سازمانده همه عرصه  
، در هر محله، در هر كارخانه و مدرسه و هرجائي كه انسانهاي اين جـامـعـه گـرد            كارگري در هر خانه   

اين تـز    .   مبارزه سوسياليستي كارگران تنها براي نجات كارگران نيست       .   ميايند، بايد پايگاه داشته باشد    
اساسي ماركسيسم است كه كارگران براي نجات خود ناچاراند بشريت را از چنگال كل ستم جـامـعـه                    

سوسياليسم و كمونيسم كارگري بحثي در مورد مسائل همين انسانـهـا اسـت و                .   طبقاتي نجات دهند  
طبقه كارگر آگاه منادي رهائي همه انسانها است و          .   حزب اجتماعي ما انعكاس همه اين خواستها است       

درست بهمين دليل انقلاب سوسياليستي ربطي به اقليت و اكثريت بودن عددي كارگران در جـامـعـه                   
آنكس كه از مبارزه كمونيستي تنها اشكال محدود رايج سنت چپ را ميفهمد تنها درك بشـدت                 .   ندارد

غير اجتماعي خود از كمونيسم، فراتر از آن درك معوج از نفس جامعه بشري و آرمان سوسياليسـم را                    
 .نشان ميدهد
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 سازمان و تشكيلات - 3
تقليل بحث كمونيسم كارگري به يك بحث ضد ناسيوناليستي و تفسير نادرست از مـفـهـوم حـزب                      

اي    اجتماعي بعلاوه تفاوت سازمان و نحوه عمل يك حزب كمونيستي كارگري با تشكل هاي حـاشـيـه         
اين بنوبه باعث گرديده كـه بـه مشـكـلات و               .   چپ سنتي رانيز از نظر بسياري از ما دور داشته است          

 .هاي نادرست داده شود نارسائي هاي تشكيلاتي حزب پاسخ
 .نارسائي ها و مشكلات تشكيلاتي حزب را در چند نمونه برجسته ميتوان برشمرد

اي بلكه محـل   اي اجتماعي، اعم از كارگري يا توده بخش اصلي تشكيلات حزب نه محل تمركز مبارزه   -
به اين لحاظ سازمان حزبي ما در موارد زيادي از          .   تجمع فعالين حزبي بمعناي محدود تشكيلاتي آنست      

 الگوي سنتي چپ پيروي ميكند
ضعف ريشه سازماني ما در ميان مردم منجر به اين شده كه تشكيلات ما از يك طرف فاقـد قـدرت                        -

بسيج سازماني مردم است و از طرف ديگر از دسترسي به امكانات لازم براي پيشبرد كار خويش محروم           
تناقض ميان وسعت سازماني با امكانات قابل استفاده، تناقض ميان تعداد مـا و دامـنـه بـرد           .   ميباشد

 .مان از اين كم ريشگي مايه ميگيرد تشكيلاتي
ايـن سـازمـان      .   سازمان حزب در بسياري از موارد با كنار هم قرار دادن اختياري اعضا بوجود ميايـد                 -

سياليت و عـدم ثـبـات         .   اختياري است بنابراين ميتوان اختياري آنرا هم بهم زد، تجديد سازمان كرد           
 .سازماني يكي از ويژگي هاي كار ما بوده است

براي روشن كردن زمينه هاي اين وضع اجازه بدهيد كمي درباره خصوصيت اساسي سازمان يك حزب                
خود رديف كردن اين مشخصات بخشي      .   اجتماعي و بويژه يك حزب كمونيستي كارگري صحبت كنيم        

 .از مشكلات ما را هم نشان خواهد داد
مشخصات يا ويژگي هـائـي   .   در يك سازمان بسادگي ميتوان دو نوع مشخصه يا كاراكتر را تشخيص داد 

كه از هدف اساسي تشكيلات ناشي ميشود و مشخصاتي كه از ضروريات كاركرد آن در شرايط مشخص                 
اگر اولي خصلتي پايدار و كمابيش ماندني است، دومي كاملا تابع شـرايـط               .   زماني و مكاني متاثر است    
اين شرايط از تغيير سطح دانش بشري تا تغيير محيط اجتماعي و سـيـاسـي                .   فعاليت آن سازمان است   

اين در مورد احزاب بطور كلي و حزب كارگري كه مورد بحث اينجا             .   فعاليت آن تشكل را شامل ميشود     
 .است نيز صادق است

ارتش ، كارخانه، بيمارستان و احزاب سياسي بـراي انـواع             .   يك بانك براي هدفي معلوم سازمان ميابد      
ها با پيشرفت علم و تكنولوژي و يا دانـش سـازمـانـي و                    پاره اي از خصوصيات اين سازمان     .   ديگر آن 

در همان حال خاصيت هائي از ايـنـهـا در تـمـام طـول                  .   است  عملكردي انسان تغييرات زيادي كرده    
نقاط مشترك سازماني، سبك كاري و هويتي ارتش امروزي با ارتش دوره             .   تاريخشان ثابت مانده است   

 .سنت هاي هر دو نوع ارتش كاملا يكسان است. داري رم بسادگي قابل تشخيص است برده
يـك حـزب     .   در برخورد به حزب نيز بايد اين دو وجه از خصوصيات را از يكديگر تفـكـيـك كـنـيـم                      

سـازمـان   .   كارگري در شرايط مختلف فعاليتش اشكال سازماني متفاوتي را بخود ميـگـيـرد          -كمونيستي
دراي و شكل فعاليت حزب در جـامـعـه              حزب در يك جامعه سوسياليستي با حزب در جامعه سرمايه         

سازمان ما در آخر قرن بيستم با سازمان مـا          .   هاي دمكراتيك متفاوت است     اي با آزادي    مختنق و جامعه  

 حزب کمونيست کارگری عراق
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در اول اين قرن قطعا بايد متفاوت باشد زيرا بسادگي تكنولوژي تغيير كرده، دانـش سـازمـانـي بشـر                       
 .پيشرفته است و تجربه مشخص تحزب كارگري امروز بسيار وسيع تر از اول قرن است

در همان حال همانطور كه يك ارتش و بانك و كارخانه و مدرسه در جامعه امروز مشخصـات پـايـدار                      
خود را دارند، حزب نيز مشخصاتي ماهوي دارد كه از علت وجودي آن ناشي ميشود كـه مـلـزومـات                       

اين وجه مشترك سازماني ما با ديـگـر احـزاب             .   سازماني در شرايط مشخص نميتواند آنرا تغيير دهد       
در اين قسمت از نوشته همين جنبـه پـايـدار            .   كمونيستي كارگري در تاريخ مثلا حزب بلشويك است       

بحث در مورد جنبه فني تر سازمان را به بعـد           .   كمونيستي مورد بحث است     -مشخصات حزب كارگري    
 .موكول ميكنيم

هسته اساسي سازمان هر حزب يا تشكلي را اهداف آن، كساني كه در آن قرار است متشكل شـونـد و                      
ارتش را در .   سنتهاي عملي چنين سازماني نيز از همينجا نشات ميگيرد.   نحوه فعاليت آن تعيين ميكند    

شان به جنگ و معمولا بـه          اي را با زور جمع كند و آنها را عليه منفعت زنده             قرار است عده  .   نظربگيريد
در نتيجه چنين سازماني مثلا بايد شكل خاصي بخود بگيرد و مثلا .   حفاظت از مالكيت مقدس بكشانند    

محل فعاليت احاد و اتم هائي باشد كه تباني و همدستي و ارتباط ارگانيك افقي در آن مجاز و ممـكـن    
. كسي را بشناسـنـد  “   من” اين محل جمع آوري و سازماندهي سربازاني است كه حق ندارند جز             .   نيست

 .اين سنت همه ارتش ها است. اطاعت كوركورانه است و قس غليهذا. در چنين ارتشي جا ندارد“ ما”
حزب ما براي سازماندهـي انـقـلاب         .   اي حزب ما هم از فلسفه وجودي آن ناشي ميشود           مشخصات پايه 

اين انقلاب انقلابي كارگري است كه توسط طـبـقـه كـارگـر               .   اجتماعي كمونيستي تشكيل شده است    
طبقه كارگري كه افق خود را به افق همه انسانهـاي سـتـمـكـش و                   .   متشكل و آگاه قابل تحقق است     

حزب ما در تمايـز     .   تر را دارند تبديل نموده است       ستمديده و انسانهائي كه آرزوي جهاني بهتر و انساني        
با احزاب ديگر كارگري كه يا تصوير روشني از آينده ندارنديا تغييرات جزئي محدوده عملشان را تعيين                 
. ميكند، عميق ترين و اساسي ترين تغيير ممكن در جامعه امروز بشري را هدف خود قرار داده اسـت                    

 .حزب ما يك حزب كارگري، البته نوع خاصي از آن، است
چنين حزبي بنا بر ماهيت آن بطور ابژكتيو و زميني هـم    . اما اين تعلق تنها تحليلي و سوبژكتيو نيست 

اي اجـتـمـاعـي در حـال             ظرف بيان و تمركز مبارزه    .   نوعي تشكل كارگري است   .   حزب كارگران است  
 .جريان، مبارزه سوسياليستي كارگران است

اين حزب بايد قبل از هر چيز ظرف طبيعي براي فعاليت كارگران كمونيست و رهبران كـمـونـيـسـت                     
تشكيلات و يا حزبي كه فعاليت در آن با زندگي متعارف يك فعال كارگري و               .   اي باشد   هاي توده   حركت

اي متناقض باشد بنا به تعريف و مستقل از هر شكل سازماني نـمـيـتـوانـد                     يا چنين رهبر و فعال توده     
 .هائي را باز كنيم بگذاريد جنبه. اي اجتماعي را سازمان دهد مبارزه

اي   كارگربه شبكه محافل كارگري يا تشكل كارگري ميپيوندد زيرا پيوستن به آن بمعناي تقويت مبارزه              
ها بپونديد دستتان توي      معلوم است كه اگر به اين گونه تشكل       .   كه با آن دست به گريبان است ميباشد       

تشكل .   دست همكارتان در محل كار گذاشته ميشود، مبارزه هماهنگ ميشود و پيروزي ممكن ميگردد             
اين را هر كارگري كه چند سالي تجربـه داشـتـه بـاشـد                 .   كارگري فرمي موثرتر از مبارزه فردي است      

تصـويـر   .   اين تشك ها جمع از ما بهتران نيست، جمع بروبچه هاي همكار و هم مساله اسـت                 .   ميفهمد
اين فعال يكي از خودمان است كه در اين كار از خود تيزبينـي  .   فعال كارگري هم در همين راستا است      

ميتواند بهتر آدمها را متحد كند، ميتواند آنها را قانع كند و علـي رغـم هـمـه                .   و قابليت نشان ميدهد   
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اي و شخصي كه انسانها هميشه با هم دارند، دستشـان را در دسـت هـم                 اختلافات اخلاقي و سليقه   
 .ميگذارد، انرژيشان را جمع ميكند، اعتماد بنفس را بالا ميبرد و پيروزي را ممكن ميسازد

اي وسيـعـتـر و         با اين تفاوت كه مبارزه    .   حزب كمونيستي كارگري هم بايد اين خاصيت را داشته باشد         
حزب كارگري مجموعه افراد مصلح اجتماعي نيستـنـد كـه قـرار اسـت             .   عميقتر را نمايندگي ميكند   

ايـن  .   اين حزب تشكل فعالين يك سنت مبارزاتي و يك جنبش اجتماعـي اسـت        .   جانشان را فدا كنند   
تشكل كساني نيست كه خود را فعال اين جنبش ميپندارند، اين سازمان فعالين واقعي و حقيقي ايـن                   

اين تشكيلات ممكن است كوچك يا بزرگ باشد، ممكن است كه در .   حركت در ابعاد گوناگون آن است    
اين .   اول كار و يا در اوج رشد خود باشد اما درهر حال بقول معروف بچه شير از بچگي شبيه شير است                    

 .حزب نيز از همان ابتدا اين پديده را نمايندگي ميكند
ايست براي سرنگونـي      ايست براي رفرم و درهمان حال مبارزه        مبارزه.   جنبش ما جنبشي اجتماعي است    

ايست همه جانبه كه تمام عرصه اي حيات اقتصادي، سياسـي،             بورژوزازي و انقلاب كارگري، اين مبارزه     
اش را  عضو حزب كمونيست كارگري به حزب مي پيوندد تا مبارزه.   اجتماعي و فرهنگي را در بر ميگيرد      

با فعالين ديگر همين جنبش در سطح محلي تا سراسري يك كاسه كند، عضو حـزب كـمـونـيـسـت                       
كارگري از عضويت خود نيرو ميگيرد، تجربه ميگيرد، فعاليت خود را بطور بسيار كنكرت و محسـوسـي                  

هـاي     حوزه حزبي براي چنين عضوي محل تجمع بچـه        .   در عرصه و محيط فعاليت خود تقويت ميكند       
انـد    جمع نامعلومي كه هريك از يكجا با پاراشوت در محل پياده شده           .   كمونيست كارخانه يا محله است    

اين آن  .   جمع فعاليني است كه زندگي و لاجرم تلاششان براي بهبود آن در محل مشترك است              .   نيست
اتحاد، تلاش براي متحد ماندن و متحـد  .  حلقه اساسي است كه اينها را بهم ميبافد و متحد نگاه ميدارد 

اي فكري و تئوريك كه پبش از هر چيز يك مساله عملي مربوط به حيات خـود،                    نگاه داشتن نه مساله   
فعاليت بعنوان يك عضو بار زيادي را به فعال ما اضافه نميكند، بـار از             .   خانواده و انسانهاي جامعه است    

جلسه حوزه محل تبادل نظر درباره چه بايد كرد، چگونه بايد كرد، چه كسي كجـاي                .   دوش او برميدارد  
حوزه ادامه و يا بهتر بگوئيم فرم ارتقا يافته و يا آگاه محفلي اسـت               .   كدام كار را بايد بگيرد و غيره است       

شبكه محافل كارگري روابـط     .   كه چنين فعالي از همان ابتدا در آن چشم به فعاليت متشكل باز ميكند             
ايست كه نه تنها كارگر بلكه كل خانواده و وجود اجتمـاعـي كـارگـر را بـهـم                       موجود و واقعي و زنده    

حوزه حزب كمونيست كارگري صاحب نفوذ است زيرا به چنين اسكلت زنده محكم و پويـاي         .   ميپيوندد
حوزه حزب كمونيست كارگري امكانات دارد زيرا به چـنـيـن شـبـكـه                  .   اجتماعي و طبقاتي اتكا دارد    

اين امكانات البته در واحد خود محدود اسـت    .   انسانهاي زنده و اجتماعي متكي است كه امكانات دارند     
اما كثرت تعداد و ريشه آن در رابطه انساني، آگاهانه و كمونيستي، قابليت آنرا از امـكـانـات بـورژوازي                      

 .فراتر ميبرد
اي هر معني كه داشته باشد و هر حقوقي كه برايش قائل شده بـاشـنـد،                   كميته محلي بلحاظ اساسنامه   

. ها در يك محل نيـسـت        ترين همين فعالين و مركز هدايت جمع حوزه         چيزي جز محل تمركز با تجربه     
اين جمع كساني است كـه    .   اي باشد كه كسي از اعضايش را نميشناسد   كميته نمي تواند مركزي غيبي    

كميته چيزي جز محفل تحزب يافته .   ها اند   با نام واقعي يا مستعار بهر صورت معتمدين و رهبران حوزه          
لذا شبكه حزبي تنها تمركز سازماني نيست، تمركز مبارزه انسـانـهـاي زنـده                 .   رهبران كارگري نيست  

مشكل است رهبر تحت تعقيب كارگري را پيدا كنيد كه بطور           .   اجتماعي، تمركز همه امكانات آنها است     
اي راپيدا كنيد كه مـحـلـي          عادي جائي براي زندگي خود و خانواده اش نداشته باشد يا حوزه و كميته             

اين امكانات ممكن است مدرن و سـريـع          .   هاي حزب خود را نداشته باشد       براي چاپ و يا تكثير نوشته     
 .اي است خانه و محل كار كارگران در ليست امكانات چنين رهبر، حوزه يا كميته. نباشند اما هستند
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اين بيان ديگري از همان تنـاقضـي        .   مشكل ما اما درست فقدان يا ضعف اين خصوصيات سازماني است          
براي دادن سرنخ مشكلات بگذاريد سنـت چـپ غـيـر              .   است كه در ابتداي نوشته به آن اشاره كرديم        

اين ها قطعا مشخصات حزب ما نيستند امـا كـمـك             .   اجتماعي را در يك شكل اغراق شده طرح كنيم        
 .ميكندمنشا مشكل را بهتر بشناسيم

. گفتيم كه تصوير اين سنت از طبقات، احزاب و مبارزه طبقاتي يك بعدي، سطحي و مكانيكـي اسـت                   
. گرايشهاي اجتماعي و لاجرم نقش احزاب و رابطه آنها با مبارزه طبقات و مبارزه طبقاتي را نميفهـمـد                  

لايه كساني كه مستـقـيـمـا در          .   از مبارزه و جامعه است    “   غير اجتماعي ” اين تلقي خود تلقي يك لايه       
توليد و باز توليد زندگي در جامعه جائي ندارند، كس ديگري جورشان را ميكشد و خود غالبا مجبور به                   

براي چنين ذهنيتي جامعه، مردم، حزب و غيره پديده هـاي    .   كار و شركت در حيات اجتماعي نيستند    
در اين سيستم تصوير كارگر و زحمتكش بشدت رمـانـتـيـك،            .   آبستره، مجرد و اسكولاستيكي هستند    

كارگر براي اينها روشنفكر عقب مانده و بلحاظ فرهنگي مرتجعي است كـه              .   آكسيوني و قهرمانانه است   
. اين نوع كارگر و زحمتكش البته مـجـازي اسـت           .   در جسم يك قهرمان زيبائي اندام حلول كرده است        

اين آئينه جادوئي است كه دانش آموز و دانشجوي ناراضي خـود را در         .   چنين موجوداتي وجود ندارند   
بهمين ترتيب مبارزه بحثي مربوط به جابجائي نيروي خاصي در جامعه نيست، مـواضـعـي        .   آن ميبيند 

مسائل جامعه چه تئوريك و چه عملي ربطي به واقعيت زنده نـدارنـد ايـنـهـا                    .   است كه اتخاذ ميشود   
مسائلي تجريدي اند كه در قالب منطق صرف و يا مراجعه به كتاب ميتوان آنها را بهر طرف چرخـانـد،                     

روشنفكر پا در هوا نه تصوير درستي از انسان حي و حاظر دارد و نه از مسـائـل او                     .   پيچاند و شكل داد   
 .اينها برايش پست و خرد هستند. سر در مياورد

. وقتي علت وجودي از جامعه منفك شده باشد، تشكيلات نيز طبعا همان قالب را بـخـود مـيـگـيـرد                       
وقتي هدف نتواند خود را به سنتهاي اجتـمـاعـي وصـل       .   تشكيلات ابزاري براي رسيدن به هدف است      

كند، به هدفي مجازي، آسماني، منفك از حيات و تجديد حيات انسانها تبديل ميشود، تشكيلات نـيـز                  
اين بينش وفتي سنت اجتماعي را نميفهمد، وقـتـي           .   طبعا همين خصيصه را باخود همراه خواهد كرد       

متوجه مضمون اجتماعي مبارزه طبقاتي نيست، آنوقت حزب نه تمركز و ظرف يكي كردن يك مبـارزه                 
. موجود و يك سنت اعتراضي اجتماعي بلكه جمع آدمها و اتم هاي اجتماعي ، كارگر يا روشنفكر، است                 

بـهـمـيـن دلـيـل         .   عضو تيپيك اين حزب صرفا در ادامه انكشاف فكري خود به تشكيلات ميپيـونـدد              
بر خلاف حزب كارگري كه عضويت فعالـيـت         .   اي ذهني و فكري است تا عملي        عضوگيري بيشتر پروسه  

الحال موجود عضو خود را تسهيل ميكند، در اينجا اساسا عضويت قرار است تازه كار عضو را تعريـف                    في
عضو قبل از پيوستن به تشكيلات فعال عرصه خاصي نبوده، مخالف وضع بوده و معمـولا بـه آن                  .   كند

پـيـوسـتـن بـه        .   فكر ميكرده، ابراز نارضايتي ميكرده كلاس مدرسه را تعطيل ميكرده و از اين قبـيـل               
تشكيلات تازه مرحله جديدي در فعاليت عضو است كه طي آن برايش معلوم ميكنند كه با چه كسانـي        
هم حوزه يا هسته شده، اين كسان معمولا كساني مثل خود او هستند و تشكيلات تازه تعيين ميكـنـد                    

حوزه متكي به شبكه خاصي نـيـسـت          .   اين حوزه يا هسته در كجا كار ميكند و موضوع كارش چيست           
اعضا براي شركت در حوزه يا حزب زندگي معمـولـيـشـان را              .   اساسا متكي به روابطي اجتماعي نيست     

شـكـل   .   فرود با پاراشوت در يك صحنه عملياتي ناشناخته البته ساده نيـسـت            .   تعطيل يا ترك ميكنند   
شيميائي مخفي و غالبا تركيـبـي از        -فعاليت ناچارا يا آكسيوني از كار در مي آيد و يا ميكروسكوپيك             

دعوت مردم به كارهاي نامربوط و نامعقول توسط مراكز غيبي ناشناخته در بـهـتـريـن حـالـت                     .   هردو
بهمين دليل اگر تشـكـيـلات        .   تصويري غير واقعي و قهرمانانه از فعال چنين جرياني را بدست ميدهد           

مورد نظر محبوب باشد، تصوير يك عضو يا فعال آن تصويري قهرمانانه، ماوراي بشري و دست نيافتنـي          
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ها، در سـبـك        اين واقعيت خود را در نحوه فعاليت بيروني و دروني اين تشكيلات.   است، يك سوپرمن  
 .كارشان، در فرهنگ و برخوردشان بيكديگر و غيره نشان ميدهد

مبارزه در بهتريـن    .   اي كه اينها ميكنند نه به معني واقعي سياسي است، نه اقتصادي نه فرهنگي               مبارزه
حالت مراسمي شكوهمند است كه طي آن آدمهائي جمع ميشوند، اساسا بحث ميكنند و در صـورت              
نياز البته از جانشان ميگذرند و بخاطر نجات خلق به آن دست ميزنند، عضو چنين تشكيلاتي بنـا بـه                     

غم نـان  .   تعريف و يا بنا به توقعي كه تشكيلاتش از او دارد از انسان معمولي يك سرو گردن بالاتر است          
ندارد، غم تامين فرزند ندارد، غم معاش پدر و مادر ندارد و اصولا رفتارش براي انسان زميني غير قابـل                    

 .فهم است
ايست كه براي پيـدا كـردن      براي يك حزب كارگري نشست حوزه و كميته نشست انسانهاي هم مساله  

جلسه فعالين و رهبراني است كه چشم بـه هـمـه             .   راه حل، هماهنگي و يكي كردن كار جمع ميشوند        
اند، اين جمع كساني است كه منـفـعـت            عرصه هاي مبارزه از بزرگ تا كوچك از رفرم تا انقلاب دوخته           

مشترك را ميشناسند و اساسا چون چنين منفعتي را ميشناسند گرد هم آمده اند و اين منفعت قطـب                   
 نماي حركت آنهاست،

اعضاي يك تشكيلات غير اجتماعي را در مقابل نه يك امر عيني بلكه اساسا بدوا مواضعي ذهني بـهـم                    
در چنين تشكيلاتي جـلـسـه    .   بحث و جلسه و نشست كلا معنا و چهارچوب ديگري دارد.   پيوند ميدهد 

منظور البتـه بـحـث كشـاف و غـالـبـا                 ( خاصيت اول و اساسي مبارزه ايدئولوژيك       .   دو خاصيت دارد  
است و خاصيت دوم تعريف مجدد و ازنو علت وجودي و وظايف كه البتـه               )   اسكولاستيك و ذهني است   

 .غالبا منظور ابلاغ مواضع سازمان بمردم بشيوه مشهور به پخش كفتري است
در اين تشكل ها منفعت معلوم و مشخص اجتماعي در سطح محدود و سراسري وجـود نـدارد و يـا                        

فـقـدان   .   لاجرم اين تشكيلات قطب نمائي زميني و ملموس نـدارد         .   همگان سايه آنرا احساس نميكنند    
عرفاني كه جلسه       اي  نما چسبندگي دروني را يك امر ذهني ميكند كه منظما در مراسمي فرقه              اين قطب 

حس تـنـاسـب    .   در چنين نشستي همه چيز در يك طراز قرار ميگيرد     .   نام دارد بايد با درد تجديد شود      
خاصي وجود ندارد، هر اختلاف سياسي و تاكتيكي و هر دل چركيني شخصي و هر اختلاف محفلـي و            

نفس جلسه در چنيـن     .   يا قديمي ميتواند محمل ساعت ها بحث و تئوري سازي و بخود مشغولي گردد             
جلسه پديده طولاني ذهني و درد آوري          .   را تشكيل ميدهد  “   مبارزه” تشكلي خود لااقل هفتاد درصد      

مسئول بيش از آنكه مسئول پيشـبـرد كـاري           .   است كه تحمل آن از هيچ انسان زميني ساخته نيست         
اين كاري است كه الـبـتـه        .   باشد، مسئول پمپاژ دائمي روحيه، رفع ابهام در اين كشمكش عجيب است           

بهمين دليل تنها همين تيپ ميتوانند در سلسله مراتب حزبي بـالا       .   جز از آدم تحصيلكرده بر نمي آيد      
و اين انصافا به مراتب از مـعـيـارهـاي يـك              .   اصولا آدم ها بر اساس اين قابليت ارزيابي ميشوند        .   بروند

 .تشكيلات كارگري سخت تر است
اينها كساني هستنـد كـه بـطـور           .   فعالين و اعضاي اين تشكل ها در دنياي بيرون جاي خاصي ندارند           

تيپيك ميهمان جامعه خود هستند، ميتوانند مبارزه كنند ميتوانند نكنند، پيوستگي خاصي بـاجـائـي                 
رهبري در اين تشكل ها معمولا مركز غيبي است كه اعلاميه، بيانيـه             .   ندارند و امكان خاصي هم ندارند     

اگر واحدي در تجديد روحيه و يا پمپاژ نظري به مشكلي برخورد كند، رهـبـري                .   يا موضع صادر ميكند   
 .كسي را ميفرستد كه ميتواند ديگران را دود بدهد

نوسان از فالانژيسم تشكيلاتي و تشكيلات پرستي تا بي         .   خود تشكيلات نيز دستخوش اين تفسير است      
توجهي به تشكيلات، ورود و خروج اختياري، بهم ريختن تشكيلات همه و همه روي هاي مختلف يـك            
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براي كارگر و هرانسان اجتماعي تشكيلات ابزار و مهمترين ابزار رسيدن بـه هـدف                 .   سنت واحد است  
اي اما تشكيلات منفعت خاص و ابژكـتـيـوي را             براي سنت حاشيه  .   تجسم منفعت مشترك است   .   است

يك فعال چنين تشكلي بسادگي ميتواند از تشكلي به تشكل ديگر بـرود و امـروز         .   نمايندگي نميكند 
چنين فعالي نميفهمد حتي وقتـي يـك رهـبـري             .   سخيف ترين اتهامات را بار تشكل و رفقايش كند        

اي    كارگري در اتحاديه علنا با كارفرمايان كنار مي آيد چرا باز هم كارگر فعال اتحاديه ابا دارد كـلـمـه                    
بايـد  .   اين واقعا برايش غير قابل فهم است      .   ناشايست درمورد اتحاديه و رهبرانش در مقابل ديگران بزند        

يك ويژگي بارز اين سنت هپروتي تبديل كردن تشكيلات به موضع كار خود و بخود مشغول                .   هم باشد 
 .داشتن دائمي آن است

بنابراين چنين تشكيلاتي   .   حوزه و هسته و واحد سازماني در اين تشكل ها نه امكاني دارند و نه روابطي               
بـا  .   محل زندگي همه خانه پدري اسـت       .   اگر از جاي غير عاديي پول دريافت نكند امكان خاصي ندارد          

امكاني .   اي نميشود راه داد     اي كه اين چنين فعاليني با خانواده خود دارند كسي را در چنين خانه               رابطه
 .اي ساطع نميشود از چنين جائي و چنين رابطه

 را تجربه كرده باشـنـد       83-  81كساني كه دوره ترور و وحشت در جمهوري اسلامي در فاصله سالهاي             
 18 تـا      12جـوانـان     .   ها بدست جانيان جمهوريي اسلامي ديده انـد         سلاخي شدن فعالين اين تشكل    

اي كه با لو رفتنشان جز زير پل خيابانها جائي براي زندگي نميافتند و به آساني قرباني شكارچيان                    ساله
تراژدي عميقي كه مهر خود را تا مدتها بر چهره جـامـعـه ايـران و                    .   انسان ميشند و بقتل ميرسيدند    

 .فعاليت سياسي در آن برجاي خواهد گذاشت
اين تشكيـلات نـه      .   بهر صورت كارگر بعنوان يك طبقه اجتماعي نميتواند به چنين تشكلي جلب شود            

. تنها براي كارگر بلكه اصولا براي هر قشر اجتماعي نا مانوس، ناراحت و غير قابل انطباق با زندگي است   
 .محيط اين تشكيلات كلا انسان عادي و اجتماعي را دفع ميكند

همينجا بايد اشاره كنيم كه اگر فعاليت يك فعال غير اجتماعي از نظـر كـارگـر غـيـرقـابـل فـهـم،                            
محيرالعقول، و عجيب است، متقابلا فعاليت يك رهبر كارگري، يك آژيتاتور كارگري و يا يـك رهـبـر                    

براي ايـنـهـا     .   عملي كارگري در نظر آن فعال غير اجتماعي نامفهوم و در بسياري از موارد مذموم است               
نوعي نـقـش بـازي        .   كنار آمدن با آدمهاي ديگر در خدمت منفعت مشترك نوعي كار چاق كني است             

راسـتـش   .   و قطعا آن خلسه روحاني در مبارزه را حاصل نميـكـنـد            .   كردن است كه دون شانشان است     
 .به اين مساله بعدا شايد بيشتر بپردازيم. اساسا بلد هم نيستند

همانگونه كه گفتيم البته اين     .   تا همينجا رفقا بايد رد بسياري از مشكلات خود ما بايد قابل رويت باشد             
تصويركنوني تشكيلات ما نيست اما شكل اغراق شده كمك ميكند تا بتوانيم ردپاي منشا مشكلماتمان                

 .را ساده تر تشخيص دهيم

 تاكتيك - 4
اي و و اشكال مختلف مبارزه طبعتـا از            هاي توده   تاكتيك هاي ما در برخورد به احزاب بورژوائي، تشكل        

 .كل نگرش ما به مبارزه اجتماعي و اهداف اين مبارزه تاثير ميپذيرد
اي    در اين رابطه باعتقاد ما گرچه مواضع ما در مقابل رويدادهاي جامعه در مجموع درست و از زاويـه                   
 .كمونيستي و كارگري بوده، تلقيات نادرست تاكتيك هاي مهمي را از دايره توجه ما خارج كرده است
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براي روشن كردن مساله به تاكتيك و جايگاه آن در يك حزب اجتماعي كارگري و تصـور از آن در                        
اي ميپردازيم با اين اميد كه بازهم دادن يك تصوير اغراق شده از سنت چپ بتـوانـد                    سنت چپ حاشيه  

 .راه را براي شناخت عميق تر آن باز نمايد و ما را از پرداختن به موارد كنكرت تاكتيكي بي نياز سازد
اما انـجـام     .   هدف يك حزب كمونيستي كارگري انقلاب كارگري و سازماندهي جامغه كمونيستي است           

بـورژوازي بـا     .   اين كار غالبا فورا ممكن نيست زيرا كه نيروي لازم براي آن جمع آوري نگرديده اسـت                
قدرت استدلال ميدان را براي كسي خالي نميكند و طبيعتا در آوردن قدرت از دسـت بـورژوازي بـه                      

به طبقه كارگري احتياج دارد كه متشكل باشد، بداند كه بايد .   نيروئي اجتماعي و قدرتمند محتاج است    
اين جابجائي قدرت و تـغـيـيـر          .   قدرت را تصرف كند و بالاخره بداند با اين قدرت ميخواهد چكار كند            

ساختمان جامعه، اين انقلاب، بعلاوه محتاج آن است كه طبقه كارگر افق خود را به افق وسيـعـتـريـن                     
. هاي مردم تبديل نموده و آنها را گرد پرچم خود، پرچم انقلاب كمونيستي، متحد كـرده بـاشـد                      توده

تـحـقـق    .   هدف يك حزب كارگري رسيدن به اين انقلاب است و اين قطب نماي عمومي حركت اوست            
متاسفانه جامعه طبقاتي و بـورژوازي اجـازه         .   اين امر اما كار ميخواهد، تجربه لازم دارد و زمان ميبرد   

اين پروسه ايست كه در متن زندگـي و          .   نميدهد كه اين كار طي يك دوره آموزشي فرضي انجام شود          
ها و ومحرميتهـا و        اي كه خود عرصه همه محدوديت       حيات روزانه .   حيات روزانه انسانها بايد تحقق يابد     

 .كشمكش ها است
ايست كه در همه عرصه هاي حيات اجتماعي انسانها در            اي البته پروسه كشمكش پيوسته      چنين مبارزه 

كارگر مستقل از اينكه آگاه باشد يا نباشد روزمره ناچار به دفاع از زندگي فيزيكي و معنـوي                  .   بر ميگيرد 
هـاي     تحولات سياسي، فرهنگي و اجـتـمـاعـي پـروسـه            .   خود و خانواده اش در مقابل بورژوازي است       

اين تحولات بر زندگي انسانهاي جامعه و ازجمله كارگران تاثير ميگذارد و طـبـقـه                .   بلاانقطاعي هستند 
جامعه، جـامـعـه     .   كارگر خود يكي از نيروهاي اصلي تاثير گذارنده و تاثير گيرنده در اين تحولات است              

. طبقاتي است و كل طبقات و اقشار جامعه در كشمكش و رودروئي گاه آشكار و گاه پنهـان هسـتـنـد                      
بدين معني پروسه تدراك نبرد آخر و انقلاب كارگري خود در متن سلسله نبردهاي پيوسته گاه آشكار                 

اين دو پروسه يعني تدارك و انجام انـقـلاب           .   و گاه پنهان، گاه توام با جهش گاه بطئي بايد انجام شود           
حزب كـمـونـيـسـت        .   كمونيستي و مبارزه طبقاتي جاري در جامعه پروسه واحدي را تشكيل ميدهند           

كارگري نيز تنها حزب انقلاب آخر نيست، حزب اين يا آن موضوع و مشكل مشخص نـيـسـت، حـزب                
اين حزب، حزب هر لحظه اين مبارزه و هر عرصـه و در هـر         .  مبارزه سراسري در مقابل محلي نيست 

 .محدوده آن است
چنين حزبي بناچار بايد چه در بعد سراسري چه در بعد محلي در هر كشمكش هدف خود را بشناسد،                   
. نيروي خود را در اين كشمكش ارزيابي كند و راه متناسب براي رسيدن به اين هدف را تعيين نمـايـد                    

تاكتيك براي يك حزب كارگري راه عملي رسيدن به پيروزي در            .   اين چيزي جز اتخاذ تاكتيك نيست     
نبرد مشخص است، پيروزي تعريف شده است و از اين رو تاكـتـيـك درسـت                  .   يك نبرد مشخص است   

هائي اسـت      اينها مولفه .   در سريع ترين مدت اين پيروزي را ممكن سازد        “   هزينه” آنست كه با كمترين     
كه بايد به آن دقيق شد زيرا يكي از نقاط افتراق تاكتيك در يك حزب اجتماعي كارگري و يك حـزب                     

 .غير اجتماعي است
اينها نميفهمند كه انسـانـهـا       .   هاي غير اجتماعي تلقي ديگري از مبارزه و تاكتيك دارند           احزاب و تشكل  

كسـي كـه     .   براي اهداف كاملا مشخص و انساني پاي به ميدان مبارزه ميگذارند و اميد پيروزي دارنـد      
پيروزي در يك مبارزه را ممكن نداند اما در آن شركت كند تنها بايد عارفي باشد كه زندگـي بـرايـش       

 مهم نيست، كسي است كه برايش مرگ همان پيروزي است،
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گويا بايد آماده باشند باخوشحالي و افتخار جانشان را روزي سه بار            “   مردم” در نوع مسلح اين تشكل ها       
مستقيمـا  “   مبارزه” جنگ حماسي است، خون پر افتخار است، درجه افتخار تشكيلات در اين       .   فدا كنند 

در نـوع    .   ليست شهدا حرف آخر در بحث حقانيت است.   با درجه خونين و مالين شدن آن مربوط است  
توقع دارند مردم روزي سه .   ، اعتصاب و تظاهرات همين نقش را دارد    “ آلرژيك به اسلحه  ” سياسي كار، و    

هرچه باشد برعكـس انسـان عـادي          .   وعده صبح و وظهر و شب يك اعتصاب يا تظاهرات راه بياندازند           
بهر صورت در اين مبارزه خوش بيني و اميد به آينده جـاي  .   قهرمان ذهني اينها از اعتصاب لذت ميبرد      

اي نوعي عرفان، درويش مسلكي و قلندر مابي مسـلـط       فرقه -نوعي شهادت طلبي مذهبي   .   زيادي ندارد 
 .است

اي اساسا ذهني اسـت       موضع است، مساله  .   نتيجتا در اين سيستم تاكتيك راه رسيدن به پيروزي نيست         
اصولا پيروزي يا تعريف معلومي    .   آمده است “   كتاب” كه بايد حل و فصل شود و البته غالبا جواب آن در             

راه هيجان انگيـزتـر   .   تاكتيك راه رسيدن به افتخار است.   نيست“   نهائي” ندارد و يا اگر دارد جز پيروزي        
 .نوعي الدرم بلدرم و رجز پهلوانانه است. كردن و گرمتر كردن آتش مبارزه است

در يك سطح اينها .   اين عدم ارتباط با واقعيت اجتماعي انسانها دو انعكاس ظاهرا متناقض را ببار مياورد   
بـلـحـاظ    ( از زندگي اجتماعي انسانها چيزي نميفهمند، در نتيجه ابعاد بسيار وسيع مبارزات مـحـدود                 

، اهميت آن در زندگي و لاجرم در مبارزه كـارگـر و              )   ها  در همه عرصه  ( يعني مبارزه براي رفرم     )   هدف
انسان تحت ستم را نميفهمند، توجه به اين مبارزه را رفرميسم ميدانند و رد ميكنند و يا در بهـتـريـن                      

در نتيجه در اين سطح از بحث مبارزه براي اينها جز مبارزه براي سرنـگـونـي                 .   اند  حالت به آن بي توجه    
 .دولت يا بهرحال قدرت حاكم چيزي نيست

. هائي حاصل ميشوند كه به پيروزي و به نيروي آماده براي تحقق آن ربطـي نـدارد            ازاين تلقي تاكتيك  
نوع مسلحانه اين جريانات جز اسلحه ابزاري را در زندگي شـان            .   و نامعقول است  “   چپ” حاصل تاكتيك   

نوع سياسـي   .   برسميت نميشناسند و در نتيجه كيش اسلحه به بخشي از ايدئولوژي اينها تبديل ميشود             
كار و غير مسلحانه غالبا به صدور بيانيه و اعلاميه نامربوط و اگر زورشان برسد تظاهرات و آكسيونهـاي                   

 .تشكيلاتي ميرسند
هاي مبارزه واقعي تبديل شونـد و          اما همين تاكتيك ها ميتوانند به راست روي در اساسي ترين عرصه           

مـهـم   .   مهم نيست كه اين جريانات در ذهن خود در كجا زندگي ميكننـد            .   دربسياري از اوقات ميشوند   
اي قرار دارند كه مسائل واقعي و كشمكش هاي واقعي را بـه                 اين است كه اينها بطور واقعي در جامعه       

منطق زندگي اين است كه هر چند از مريخ هم آمده باشيد اگر بـخـواهـيـد                   .   دامن اينها پرتاب ميكند   
رسما با شما مانند ديوانه برخورد نكنند بالاخره بايد حرفي هم درباره آنچه كه جامعه به آن مشـغـول                     

اين جائي است كه بطور واقعي عـلـيـرغـم            .   است بزنيد و جاي خود را در معادلات جامعه تعيين كنيد          
 .هرموضع كلي جايگاه اجتماعي اين نيروها معلوم ميشود

محدودبودن درك از مبارزه طبقاتي كسي را از قرار گرفتن در متن مبارزه و كشمكش واقعي جاري در    
اينها با اين زنـدگـي واقـعـي           .   اين گونه تشكل ها هم در اين متن قرار ميگيرند         .   جامعه معاف نميكند  

مشكل زيادي ندارند، افقي متمايز در مقابل كل كشمكش طبقاتي، به معني وسيع آن، نـدارنـدو در                     
سطح مسائل اساسي جامعه اگر جز سنت رفرميستي و ناسيوناليستي بورژوازي را نميتوانند نماينـدگـي    

اين آن روي سكه است كه با خود راست روي در مسائل اساسي جامعه، در ارزيابي احـزاب، در                     .   كنند
تركيب تاكتيك هاي ماجراجويانه بـا مـواضـع و             .   فرهنگ، در افتصاد و غيره را بخود بهمراه مي آورد         

مـلـقـمـه مـواضـع و           .   تاكتيك هاي راست ملقمه ايست كه بخوبي اين جريانات را نمايندگي ميكنـد            
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عملكردهاي چپ و راست بهمراه موزيك متن رجزخواني جنگي چيزي است كه اينهـا از تـاكـتـيـك                
 .ميفهمند

امـا بـهـر      .   البته اين روش ها و اين تبيين ها البته همانطور كه گفتيم با امروز ما فاصله بسيـاري دارد    
صورت حزب ما بيش از اينكه بدام چنين تاكتيك هائي افتاده باشد زير بار فشار عادات قديمي و عـدم                    

كنار زدن اين محدوديت در     .   توجه بمضامين اجتماعي مبارزه، فرصت هاي طلائي را از دست داده است           
هر رفيق ما در هر حوزه و يا كميته ميتـوانـد            .   تاكتيك جز باشناختن ريشه محدوديت ها ممكن نيست       

 .رد چنين برداشتهائي را نشان دهد

 )آژيتاتورها(و مبلغين ) آژيتاسيون(تبليغ  - 5
قبل از پرداختن به بحث تسليح حزب و اصولا جايگاه مبارزه مسلحانه يك مساله اساسي ديگـر بـايـد                     

اي و كـارگـري در يـك حـزب              مورد بحث قرار گيرد و آن نقش آژيتاسيون و بويژه آژيتاتورهاي توده           
 .اجتماعي كمونيستي كارگري است

اي، رهبران شناخته شده حركتهاي مردم يك مساله كليدي در حزبي با اهداف               مساله آژيتاتورهاي توده  
در چنين حزبي، بنا بتعريف، حزب رهبر حركتهاي حق طلبانه و مساوات جويانه مـردم               .   اجتماعي است 

چه چيز طبيعي تر از اين است كـه سـتـون             .   در سطوح و اشكال مختلف عملي، فكري و سياسي است         
اي باشد؟ جواب ايـن اسـت تـا             فقرات رهبري حزبي بطور واقعي شبكه همين رهبران كارگري و توده          

 .!طبيعي را چه چيز تعريف كنيم
براي يك حزب اجتماعي كارگري اين طبيعي است زيرا درگير اين مبارزه است و قـرار اسـت حـزب                      

اي چپ اين اما غير طبيعي اسـت زيـرا              براي تشكل هاي حاشيه   .   رهبري و پيروزي اين مبارزات باشد     
در بحث تشكيلات الگوي فعاليت فـعـال ايـن           .   اهداف معلوم اجتماعي محمل گردهم آئي اينها نيست       

اينجا همينقدر بايد بگوئيم كه سنتا در اين تشكل ها ما يك شبكه مخفـي و                .   جريانها را ترسيم كرديم   
اي كـه بـنـا بـه            محترم از آدم هاي بي ريشه داريم و شبكه علني از رهبران و فعالين كارگري و توده                

آن مركز غيبي و بي ريشه محترم قرار است نظرات خود را به اين بخش               .   خصلت كارشان علني هستند   
خطري هم اگر حزب را تهديد كرد اولين كساني كه در صف اول حـفـاظـت قـرار                      .   علني ابلاغ نمايد  

ميگيرند البته همين تشكيلات مخفي است كه مخفيانه در همان خانه والدين خود به زنـدگـي ادامـه                    
 .خواهد داد

اين بخش قابل توجهي از فعالين جنبشهاي       .   ايم و هنوز داريم     ما بطور واقعي با اين مساله مشكل داشته       
كمتر كسي ميتواند بـاور      .   شان بما از ما دور نگاه داشته است         اي را علي رغم همه علاقه       كارگري و توده  

كند كه رهبران شناخته شده علني جريان ما در عراق زير فشار و بطور نيمه و ناتمام بـه ارگـانـهـاي                         
 .رهبري قبولانده شدند

علني بودن و درجه علنيت ارتباط تشكيلاتي بـا         .   بحث اينجا در مورد علني كاري و مخفي كاري نيست         
ما چـنـد سـال قـبـل           .   حزب يك مساله تاكتيكي است كه بايد بطور زنده در مورد آن تصميم گرفت             

اي در باره كار مخفي و رابطه آن با شبكه هاي حزبي نوشتيم كه در اختيار حزب كـمـونـيـسـت           نوشته
بحث ما در اينجا جايگاه اين رهبران علني        .   كارگري عراق قرار گرفته و اينجا آن بحث را تكرار نميكنيم          

پس بگذاريد بحث را با همان الگوهاي اغراق شده ادامه بدهيـم تـا مـنـظـور                    .   و عملي در حزب است    
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و خواننده علاقمند را به مراجـعـه بـه سـايـر               .   البته ما تنها به چند مولفه اشاره ميكنيم       .   روشنتر شود 
 .دعوت ميكنيم) 2(هاي كمونيسم كارگري در اين مورد و بويژه بحث آژيتاتور پرولتر  نوشته
آژيتاسون وسيله ارتباط مستقيـم هـر       .   براي يك حزب كارگري ابزاري حياتي است      )   آژيتاسيون( تبليغ  

. حزب كارگري، هر كانون كمونيستي و مبارزاتي كارگران با توده كارگر و مـخـاطـبـيـن آن اسـت                        
آژيتاسيون زبان يا ابزار اوليه و شايد موثرترين ابراز دسترسي رهبر كارگري بـه كـارگـران و اصـولا                        

آژيتاسيون و تبليغ چه در يك مبارزه محلي و چه سراسري، چه براي يـك                .   مخاطبين اين حزب است   
. خواست محدود چه براي انقلاب كارگري قرار است متحد كننده، افق دهنده، بسيج كـنـنـده بـاشـد                    

آژيتاتور كسي است كه بطور زنده هدف را در مقابل كارگر قرار ميدهد، پيروزي را تعريف ميكند، بـراي                   
اگـر قـرار اسـت        .   آفريند، تجربه را جمع ميكند و غيره و غيره          آن نيرو بسيج ميكند، اعتماد بنفس مي      

كارگر آگاه و متحد گردد، اگر قرار است نيروي خود را باور كند، اگر قرار است در ميدان مبارزه هـدف                     
رهبران .   اند  معيني را تعقيب كند، آژيتاسيون و آژيتاتورها صف مقدم و مهمترين صف اين فعل و انفعال               

كارگري قبل از هرچيز آژيتاتورهاي كارگري هستند و يك حزب كمونيست كارگري قبل از هـرچـيـز                   
 .اي است شبكه بهم پيوسته آژيتاتورهاي پرولتر و توده

آژيتاتور بنا به خصـلـت خـود      .   آژيتاسيون بنا به خصلت خود زنده، قابل فهم، صريح، تيز و عميق است     
هويت تشكيلاتي و رابطه يك آژيتاتور پرولتر با حزبش حتما در بسيـاري          .   نميتواند غيبي و مخفي باشد    

. مواقع مخفي است اما خود آژيتاتور علني است و چهارچوب علنيت وي را نيز تناسب قوا تعيين ميكند                 
قانون نه بمعني مكتوب آن بلكه بمعني بيان تناسـب قـواي بـيـن               .   آژيتاتور به اين معني قانوني است     

 .كارگر و بورژازي
براي جريانات غير اجتماعي اما جايگاه آژيتاسيون و نتيجتا آژيتاتورها يك سره وارونـه اسـت و ايـن                      

از معيوب بودن درك اينها از تبيلغ و آژيتاسيون و از وارونـه بـودن                 .   وارونگي از دو سر به ارث ميرسد      
 .اي فهمشان از رهبري مبارزه و جايگاه آژيتاتورهاي كارگري و توده

اگر تبليغ حلقه مرتبط كننده تشكيلات با موضوع كارش در يك مبارزه معين است، در مورد جريانـات                  
اي كارگر، واصولا مردم، ناآگاهـانـي         براي يك تشكل چپ حاشيه    .   غير اجتماعي اين حلقه گسسته است     

هدف تبليغ متوجه كردن مردم بـه        .   هستند كه مشغول مبارزات خرد و حقير وپيش پا افتاده ميباشند          
اما اهداف سازمان خود بسـادگـي   .   است“   خرده كاري ” و  “   رفرميسم” اهداف سازمان و كندن آنها از اين        

اصولا هدف يك آرمان كلي و در بهترين حالت يك سوسياليسم نا   .   قابل ترجمه به زبان بني بشر نيست      
كمتر كسي از اينها ميتواند چند دقيقه به زباني قابل فهم براي كسـانـي     .   مربوط به زندگي انسان است 

المثل سوسياليسم چيست، كارگران چرا بايد سوسياليست شوند، هر           جز فرقه خودشان توضيح دهد في     
انسان تحت ستم چرا بايد به گرد پرچم سوسياليسم گردآيد، چرا مذهب خرافه است، چرا ناسيوناليسم                

سوسياليسم براي اينها چندان ربطي مستقيم به اين مسائل ندارد و اصولا بحـث              .   ارتجاعي است و غيره   
سوسياليسم، كمونيسم و ماركسيسم براي اينان يك موضـع     .   درباره حيات انسانها فعلي و موجود نيست      

 .اي است كه قابل فهم براي كساني كه در خارج فرقه قرار دارند نيست فرقه
بهر صورت تبليغ در اين تشكل ها قرار است آن تاكتيك هاي كذائي را مطرح كند و يا حقانيـت يـك                       

حاصل اين تلاش متن مكتوب يا      .   اي نيست   سوسياليسم غير اجتماعي را اثبات نمايد كه البته كار ساده         
اي، غامض، نامفهوم، غير قانع كننده و طبيعتا خسته كننده ايست كه دست آخـر                 يك سخنراني كليشه  

اين هيـچ   .   شنونده خاطره خاصي جز شكل و جنس سخنران و يا رنگ اعلاميه را بخاطر نخواهد داشت               
 .ربطي به آژيتاسيوني كه ما در يك حزب كارگري تصوير كرديم ندارد
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حقيقت اين است كه وضـع آژيـتـاتـورهـاي            .   اگر آژيتاسيون اين باشد تكليف آژيتاتور هم معلوم است        
اي بطور كلي و كارگري بطور اخص در اين تشكل ها تصويري گويا تر از نفس وضعيـت تـبـلـيـغ            توده

 .بدست ميدهد
اگر مبلغ قرار است كه چنين حرفها و مواضعي را تحويل خلق الناس بدهد آنوقت كل رهبران عـمـلـي                     
كارگران، و فعالين حركت كمونيستي در ميان كارگران و توده مردم از اين مسئوليت معاف ميـشـونـد                   

ايـن  .   زيرا اين به سادگي نه به اصطلاح با گروه خون آنان سازگار است و نه اساسا از عهده آن بر ميĤيند    
اي و      بنابراين جاي شبكه آژيتاتورهـاي تـوده       .   تنها از عهده نوع خاصي از تحصيكردگان ساخته است        

اين تشكلها عليرغم وجود احاد     .   كارگري را در اين تشكل ها شبكه تحصيلكردگان غيراجتماعي ميگيرد         
در ايـن    .   كارگران در آن اساسا چيزي جز همين شبكه تحصيلكردگان ناراضي و غير اجتماعي نيـسـت         

اي و كارگري اگر هم در شرايط خاصي به تشكيلات پيوسته باشد نقـش تـداركـاتـي،                     سطح مبلغ توده  
. تر باصطلاح كادرها دارد      تر و مريخي    تر، محترم   ويترين علني و درجه چندم را نسبت به اسكلت مخفي         

اي يـا       اين ما را به سر دوم اين ماجرا يعني تصور اينها از رهبري بطور كلي و رهبري مـبـارزه تـوده                       
 .كارگري بطور اخص ميرساند

تصوير اين تشكيلات ها از مكانيسم هاي رهبري در جامعه نيز به اندازه تصوير آنان از خـود جـامـعـه                       
تصور اين است كه رهبري مبارزه يا آكسيون توسط يك هسته، حوزه يـا              .   كودكانه، تخيلي و پرت است    

هـا   مردم و كارگران البته با خود تشكيلات اساسا از طريق اعلاميه       .   شاخه مخفي تشكيلات انجام ميشود    
. و آكسيونها و گذشته پرافتخار آن آشنا هستند و منتظرند ببينند تشكيلات چه رهنمـودي مـيـدهـد                   

تشكيلات نيز در اين سناريو آماده است و رهنمودهاي خود را از طريق بيانيه و اطـلاعـيـه صـادره از                        
خلاـصـه   .   به مردم ابلاغ ميكند، شعارها را تعيين ميكند ميگويد بايد چه كرد و چه نكرد              “   مراكز غيبي ” 

نقش آژيتاتور و رهبـر  .   در اين سناريو آن رهبران مخفي در روياي خود رهبري مردم را بدست ميگيرند             
محلي كارگران در اين ميان اين است كه در غار حرا براي دريافت ابلاغيه جبرئيل منتظـر بـمـانـد و                        

ها و فعالين بـقـول مـعـروف            ذهنيت اين تشكل  .   بمحض دريافت، آنرا با هلهله براي مردم توضيح دهد        
اگر هست مردم در حـال اعـتـصـاب يـا            .   مبارزه يا هست يا نيست.   سفيد ويا شير يا خطي است   سياه

اينها اصلا پيچيدگي اشكال مبارزه كه محتاج تصميم گيري فوري          .   تظاهرات هستند اگر نيست نيستند    
روشن است كه اين    .   بنابراين حتي نقش ابزاري آژيتاتور را نميفهمند      .   و در محل است را درك نميكنند      
 :آنچه كه اتفاق مي افتد دو چيز است. سناريو بيش از حد خيالي است

اولا حتي اگر هم تشكيلات محبوبيتي داشته باشد مواضع آن بتواند بر سير مبارزه مردم تاثير بـگـذارد،           
اين كـار    .   سرانجام كسي لازم است در محل جلو صف قرار بگيرد، و بطور واقعي رهبري را بدست گيرد         

اي كه برايش  تشكيلات تنها كار عملي.   را رهبران عملي و آژيتاتورهاي موجود در محيط بعهده ميگيرند         
ميماند صدور اطلاعيه در مجيز آكسيون و حتي عقب ماندگي و ندانم كاري هاي آن و البتـه گـزارش                     

اي در همان حاشيه به زندگي پرافتخار خود در            تشكيلات حاشيه .   خبري آن در نشرياتشان خواهد بود     
 .اش ادامه خواهد داد دنياي تخيلي

ثانيا، اين برخورد به آژيتاتورها بطور واقعي عرصه حيات اجتماعي و عوامل مستقيم تاثير گذاري در آنرا                 
چنين تشكيلاتي ممكن است بتواند در شرايطي كارگران زيادي را به           .   از دسترس تشكيلات دور ميكند    

صفوف خود جلب نمايد اما اين كارگران بعنوان آحاد به چنين تشكيلاتي ميپيوندند و خود تشكـيـلات                  
قادر به در برگيري آن عرصه و مبارزه و فعل و انفعال اجتماعي كاگران كمونيست و سـوسـيـالـيـسـت                       

اي قابل پيوسـت شـدن بـه            اي يا قطعنامه    اي اساسنامه   اين وجه از حيات اجتماعي با هيچ آيه       .   نيست
 .تر و تغيير آن تغييري عميق. اي تر است اين يك واقعيت پايه. حزب و تشكيلات نيست

 حزب کمونيست کارگری عراق
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حزب ما از اين تصوير فاصله گرفته اما ما هنوز هم با اين تلقي مشكل داريم و بايد ريشـه آن را در                           
 .آوريم

 تسليح و مبارزه مسلحانه - 6
 از مجموعه نكاتي كه قرار بود در اينجا به آن اشاره كنيم يك نكته باقي ميماند و آن مساله جـايـگـاه            

بگذاريد بحث را با بيان اين واقعيت شروع كنيم كه ما از             .   تسليح و مبارزه مسلحانه براي حزب ما است       
همان ابتداي تشكل حزب كمونيست كارگري عراق خواهان تشكيل فوري نيروي مسلح حزب بوديم و                
اين خواست و استدلال ما گرچه بعنوان يك قرار مصوب مورد تاييد كميته مركزي قرار گرفت اما بطور                  
واقعي اين يكي از آن زمينه هائي بوده كه بيشترين مقاومت عملي در سطوح مختلف تشـكـيـلات در                     

اين مقاومت بنظر ما بيش از هرچيز از همان ناروشني ها و يك جـانـبـه                 .   مقابل آن صورت گرفته است    
 .گري هائي است كه بحث را با آن شروع كرديم ناشي ميشود

اي كه جريان ما عليه ناسيوناليسم كرد و منجمله سنت مبارزه مسلحانه ناسيوناليستي احزاب                در مبارزه 
ملي كرد داشت، اين نقد در مواردي بطور ناموجه و نادرستي به كل پديده مسلح شدن احزاب و حتـي                    

شايد بهتر باشد گفته شود كه اين تزهـاي از قـبـل               .   گاه به مبارزه مسلحانه بطور كلي بسط داده شد        
اي با ديدگاههاي كمونيسم كارگري داشته باشد مـجـال طـرح                موجود بدون اينكه در ارتباط منطقي     

گويا مسلح شدن احزاب كمونيست، دفاع مسلحانه اين احزاب از خود در مقابل تعرض مسلحانه               .   يافتند
، .   دولتها، احزاب بورژوا و دارو دسته هاي باند سياهي مخالف روح كمونيسم و حركت كـارگـري اسـت             

سازمان دادن مبارزه مسلحانه توسط يك حزب كمونيستي در مقابل هجوم مسلحانه دولت در شرايطي               
است و گويا تنها شكل مبارزه كارگـري و كـمـونـيـسـتـي            “   غير كارگري ” كه امكان اينها وجود دارد،      

رفقاي ما بـه    “   حساسيت” اين واقعيتي است كه بخش زيادي از        !   اي است   اعتصاب، تظاهرات و قيام توده    
امـا ايـن در       .   تسليح و مساله مبارزه مسلحانه ناشي از نفرت بحق آنان از سنت ناسيوناليسم كرد است              

بنا براين بايد از پايـه      .   هائي كه بما تحميل كرده كم نميكند        نهايت چيزي از معني اجتماعي محدوديت     
 .به اين مساله پرداخت

اين مساله عليرغم اهميت عملي آن در شرايط خاص، بلحاظ تحليلي در سطح مسائل عـمـومـي كـه                      
اما ايـن    .   تاكنون در باره آنها بحث داشتيم نيست به اين معني كه بحثي محدود تر و مشخص تر است                 

 .مانع عروج آن به يك مساله محوري در ميان احزاب و تشكل هاي كمونيست نشده است
قرن بيست با زدن دست رد به سينه قهر و مبارزه قهر آميز از جانب بخش وسـيـعـي از سـوسـيـال                    

انقلاب اكتبر ترك هاي جـديـي را در ايـن              .   دمكراسي و جنبش رفرميستي كارگري اروپا شروع شد       
 شاهد عروج   70و60حاصل اينكه دهه    .   رفرميسم وارد ساخت اما اين جريان با بعدها روند ديگري يافت          

هاي سياسي بويژه در كشورهـاي    و سيطره مبارزه مسلحانه بر بخش وسيعي از مبارزات و احزاب و گروه            
اين خود در واقع بعدي از .   به اصطلاح جهان سوم در مبارزات رهائي بخش و معطوف به مساله ملي بود             

تسلط عمومي تر ناسيوناليسم بر احزاب و جريانات چپ بود كه بنام كمونيسم و ماركسيـسـم اظـهـار                     
 بـه   90 و بويژه بعد از آن در پرتو تحولات عميق دهه            80اين كيش اسلحه البته در ده       .   وجود ميكردند 

 .عكس خود تبديل گرديد
هاي تاريخي، اجتماعي و نظري اين پروسه و ازجمله نقش جريانات غيـر اجـتـمـاعـي و                       تعقيب ريشه 

، اختلافات اينها با جريانات بهمان “ ماريگلائي” يا “   گواريستي” هاي چريكي از نوع   اي نظير تشكل    حاشيه
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ميتواند مفيد و شايد جـالـب و          “   سياسي تشكيلاتي ” و  “   اي  مشي توده ” اندازه غير اجتماعي موسوم به      
 .تر است كه بايد آنرا به فرصت ديگري موكول كرد اما اين بحث تفصيلي. سرگرم كننده باشد

مساله اين است   .   در اينجا فقط به يك نكته اساسي اشاره ميكنيم كه به بحث ما ارتباط نزديكتري دارد               
 .كه تلقي چپ غير اجتماعي از مبارزه مسلحانه هم غير اجتماعي و هم غير سياسي است

در سنت جريانات اجتماعي مبارزه مسلحانه يكي از اشكال فعاليـت  .   اول به تلقي غير اجتماعي بپردازيم   
احزاب فعال در جوامع دهقانـي را        .   است كه بر شكل حيات اجتماعي انطباق دارد و از آن نيرو ميگيرد            

اگر در نظر بگيريم، متوجه ميشويم كه سيستم نگهداري و باز توليد نيروي مسلح، چهار چوب عمـل و           
يك دهقان متوسط در هـر شـرايـط           .   اهداف آن در هر دوره بر حيات اجتماعي دهقانان منطبق است          

ميتواند در سير مبارزه خود به نيروي مسلح چنين حزبي بپيوندد بدون اينكه مجبور باشد كه از حيات                  
شكل تشكيلاتي، نرم فعاليت، اهداف و تاكتيك هـاي         .   اجتماعي، اقتصادي و معنوي خود و دست بكشد       

همين بازتوليد و گستـرش     .   سازمان نظامي دراين تشكل ها با موجوديت اجتماعي دهقان تناقض ندارد          
جنبش زاپاتا و پانچو ويلا در آمريكاي لاتين و جنبش رهائـي            .   و كارائي نيروي نظامي را تضمين ميكند      

با كنده شدن بخش وسيعي از دهقانان از        .   ي اين سنت هستند     هاي زنده   بخش در چين و ويتنام، نمونه     
زمين و گسترش شهرنشيني جريانات اصلي ناسيوناليست در اين عرصه نيز به نـوبـه خـود اشـكـال،                      

نمونه مجسم اتحاديه ميهني و احزاب دمكرات       .   اند  ها و اهداف منبع نيروي خود منطبق ساخته         تاكتيك
اين انطباق با منطق اجـتـمـاعـي         .   ها ساده است    پيشمرگايتي در اين تشكل   .   كردستان ايران و عراق اند    

نيروي اينها به نتاوب تعويض ميشود، هركس بعد از مدتي پيشمرگايتي ميـتـوانـد               .   صورت گرفته است  
تعويض نيرو چه بشكل تسليم و چـه        .   استراحت كند و حتي در صورت فشار به نيروهاي دولتي بپيوندد          

با شرايـط اسـت      “   خلاق” حتي در شكل رفت و آمد پيوسته ميان اينها و نيروهاي دولتي نوعي انطباق               
اين رفت و آمد با اهداف و آرمـانـهـاي آنـهـا        .   كه براي اينها نه نقطه ضعف كه نوعي نقطه قدرت است         

 .تناقض ماهوي پيدا نميكند
 جـريـانـات چـپ       60دهه  .   سازمان چپ و بويژه نوع غير اجتماعي آن در اين زمينه دچار مشكل است             

منبع نـيـروي لازم     .   اي شهري هستند، به فعاليت مسلحانه كشيده شدند غيراجتماعي، كه اساسا پديده 
براي صفوف اين تشكل ها نميتوانست چيزي جز اقشار غير اجتماعـي و بـويـژه دانـش آمـوزان و                          

با كاهش نيروي تامين كننده صفوف اين جريانات، دايره عمل آنها كاهش يافت و بـه                .   دانشجويان باشد 
 .محافل كوچك قابل صرف نظر تنزل يافتند

دار تر ناسيونال چپ بـه اصـطـلاح            اي و غير اجتماعي، جريانات ريشه       اما صرف نظر از جريانات حاشيه     
اينها مبارزه مسلحانه را نه از الگوهاي شهري تر و متاخر تر .   ماركسيست نيز اين مشكل را به ارث بردند 

در جـامـعـه      .   كه معمولا از مدل مائوئيستي و سنت فعاليت مسلحانه احزاب ناسيوناليست كپي كردنـد             
تشكل نظامي اينها، اهـداف     .   اي روبرو شدند    شهري اينها بتدريج درست باهمان مشكل جريانات حاشيه       

تحولات جامعه تز دهقاني محاصره شهر از طـريـق           .   آن و غيره پاسخگوي قشژبندي جديد جامعه نبود       
اگر احـزاب سـنـتـي         .   روستا را نامربوط ساخته بود و اينها ميبايست به زندگي شهري متكي ميشدند            

ناسيوناليست ميتوانستند با آن پروسه جابجائي پيوسته صفوف خود را نو نمايند و نيروي تـازه بـخـود                    
اي را برايشان مـوجـه         جلب كنند، اينها راديكال تر از آن بودند كه چه خود و چه جامعه چنين پروسه               

درست بهمين دليل احزاب سنتي ناسيوناليسـتـي        .   در نتيجه با مشكل جذب نيرو مواجه ميشوند       .   سازد
حتي اگر ده شقه هم شوند باز هريك به تنهائي نسبت تقريبي نيروي خود با اين جريانات چپ را حفظ  

لـه در       نمونه چنين وضعي كومـه    .   ميكنند و باز هريك به اندازه دوره قبل از جدائي نيرو جمع ميكنند            
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اي در حـيـات      مشكل فرسودگي نيرو و عدم قابليت در تمديد نيرو مشكلي ريشه .   كردستان ايران است  
 .له بوده است كه رفقا كمابيش با آن آشنا هستند نظامي و تشكيلاتي كومه

يا بايد از ناسيوناليسم كند، به طبقه كارگر و زحمتـكـش كـه            .   راه حل اين مشكل دو راه بيشتر نيست       
) به كار مزدوري مشـغـول اسـت        ( امروزه ديگر الگوي زندگيش حتي در مناطق دورافتاده شهري است           

در .   متكي شد و يا بايد قالب راديكال را كنار گذاشت و به سنت مادر يعني سنت ناسيوناليستي پيوست                 
جامعه قادر به تامين طولانـي      .   غياب اين انتخاب چيزي جز ذوب شدن و نزول را نميتوان انتظار داشت            

له رنجدران در عراق راه دوم را انتخاب كرد و خود را از مظاهر دست و                  كومه.   هاي نچسب نيست    پديده
له ايران در اين انتخاب ابتدا ترديد كرد و با جدائي ما و بـخـش                  كومه.   پاگير چپ و ماركسيستي رهاند    

اصلي كادرهاي كمونيستش مسير تخمير تدريجي را در پيش گرفت، هرچند اين تخمير بسيار سريعتر               
بهر صورت تلاش ما در حزب كمـونـيـسـت        .   از آنكه ما فكر ميكرديم محصول خود را بدست داده است          

له در دوره گذشته از زاويه فعاليت مسلح جلب تشكيلات به اين چـرخـش بـود كـه                  ايران و در كومه   
نوشته منصور حكمت در “   مبارزه مسلحانه در كردستان” المثل به  في( خواننده ميتواند به اسناد مربوطه      

اي را سـازمـان        بهر حال يك حزب كارگري اگر بخواهد چنين مبارزه        .   مراجعه نمايد )   نشريه كمونيست 
دهد، اشكال سازماني، نحوه عمل و اهداف اين مبارزه در هر دوره بايد متضمن تجديد نـيـرو تـوسـط                      

 .جامعه باشد
اين شايد عـنـوان     .   گفتيم تلقي جريانات غير اجتماعي از مبارزه مسلحانه بعلاوه غير سياسي هم هست            

مبارزه مسلحانه خود وجـهـي از مـبـارزه             .   اي را برجسته كنيم     زياد دقيقي نباشد اما ميخواهيم نكته     
. از اهداف آن مبارزه منشا ميگيرد و همين مبارزه سياسي است كه آنرا قـالـب مـيـزنـد                    .   سياسي است 

لاجرم براي  .   هاي اجتماعي وجوه مختلف كشمكش موجود در جامعه را منعكس ميكنند            احزاب و سنت  
اين جريانات، ازجمله جريانات ناسيوناليست، مبارزه مسلحانه تنها وجهي از جدال و كشمكش آنـهـا را             

كشاندن مردم به فعاليت متشكل و قيام عليه حكومت معمولا در محـدوده اهـداف و                  .   منعكس ميكند 
لذا از قضا مبارزه مسلحانه، برعكس تلقي چـپ از آن،              .   سياستهاي احزاب ناسيوناليست قرار نميگيرد    

براي چنين احزابي چيزي جز اهرم براي به سازش كشاندن قدرت مركزي در سهيم كردن ايـنـان در                    
 .قدرت نيست

نوع مسلحانه اينها كـه     .   جريانات غيراجتماعي برخوردشان به اين مبارزه به اين معني غير سياسي است           
جز مبارزه مسـلـحـانـه       .    به وفور قابل يافت بودند اساسا به كيش اسلحه گرويده بودند           70تا اواخر دهه    

ات ديگر اساسا در حيطه فعالـيـت ايـنـهـا قـرار              مبارز)   و در موراردي روستائي   ( چريك مخفي شهري    
 اي هستند، اينها بنا به تعريف غير اجتماعي و حاشيه. گيرد نمي

مشـي  ” اين شكل اتفـاقـا در نـقـد             .   اما نوع مقابل برخورد به اين شكل از مبارزه نيز قابل توجه است            
در رابطه با مبارزه مسلحانه قـدر        .   و حركت هاي مسلحانه جريانات ناسيوناليست شكل گرفت       “   چريكي

اما از سر نقد جريانات مسلح و در مرزبنـدي     .   مسلم اينها معتقد به قيام كارگران در روز خودش هستند         
برخورد اينها به اسلحه و مبارزه مسلح بهمان اندازه برخـورد           .   با آنها اينان از آن سر بام سرازير گرديدند        

در شرايط  .   اولي از يك نهايت سر در مياورد و دومي از نهايت ديگر           .   جريانات چريكي غير سياسي است    
متعارف كه اظهار وجود مسلحانه وزنه مهمي در جامعه نيست، برخورد غير سياسي و غير اجـتـمـاعـي                    

اما در شرايطي كه ديگر اوضاع متعارف نيست ايـنـهـا كـار             .   اينان به اين مساله چندان برجسته نيست      
زيرا در شرايطي كه جامعه بهـر دلـيـل           .   دار تر ميسپارند    تعيين تكليف جامعه را به قدرت احزاب ريشه       

تاريخي اين را يكي از اشكال معتبر و موجه شناخته و در شرايطي كه نيروي مسلح احزاب و دستجـات                
مختلف دامنه حقوق قانوني را تعيين ميكنند و حيات و گسترش هر تشكل بستگي مستقيم به قـدرت                   
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نظامي آن تشكل و يا حركت دارد، رها كردن اين عرصه بهر دليل ورود به رينگ بوكس با دسـتـكـش                       
نتيجه هرچه باشد بردي وجود ندارد و اين را اگر حزب مورد نظر ما نـفـهـمـد مـردم            .   ابريشمي است 

هيچ حزب و جـنـبـش       .   ميفهمند و تنها حاضر ميشوند در شرايط امن از دور برايش دستي تكان دهند             
اي غير مسلحي در مقابل درجه شرارت احزاب و دستجات مسلح عشيرتي، مذهبي و ناسيوناليست                 توده

تاب مقاومت ندارد اينها اساسا حاضراند شيرازه جامعه را بهم بپاشند اين را بايد ديگر تجربه چند سـال                   
. جواب اين ماجراها اعتصاب نيست    .   اخير در كردستان در بوسنيا در افغانستان و رواندا نشان داده باشد           

اگر امر امري اجتماعي باشد؛ اگر پيروزي معني كنكرت يابد آنوقت درك اين حساب ساده نه تـئـوري                    
 .احتياج دارد و نه مدرك تحصيلي

در مقابل بورژوازي در هر شكلي      “   چكي” هيچ چيز به كمونيسم نامربوط تر از تزي كه بخواهد كارگر را             
كسي كه معتقد است در مقابل تعرض مسلح بورژوازي به كارگر و تشـكـيـلات                .   خلع سلاح كند نيست   

هـاي     كارگري ، كارگر اصولا نبايد دست به اسلحه ببرد، عكس العمل مسلح تنها در صلاحـيـت تـوده                   
مسلح آنهم در روز قيام است، مبارزه كارگري و كمونيستي اصولا به مبارزه مسلح نامربوط است، تسليح              
احزاب و مبارزه مسلحانه سنت ناسيوناليستي و بورژوائي است و غيره، تنها درك نازل و كودكانه و غيـر                   

 .اجتماعي خود از مبارزه سياسي را نشان ميدهد
بهر صورت براي يك حزب كمونيست كارگري اين مبارزه تنها وجهي از فعاليت آن را منعكس ميكند و                 

چنين .   اصولا نفس سازماندهي آن به شرايط اجتماعي، تاريخي و سياسي بسيار كنكرتي مربوط ميشود             
حزبي نه توهمي به تسليم داوطلبانه قدرت توسط بورژوازي دارد و نه اسلحه برايش فيتيشي است كـه     

اي تاكـتـيـكـي در          مسلح شدن و مبارزه مسلحانه تنها و تنها حلقه        .   بايد يا آنرا پرستيد و يا نفرين كرد       
مسلح شدن حزب، مسلح كردن كارگـران،  .   جدالي است كه نهايتا به مساله قدرت سياسي منجر ميشود      

هدف ايـن اقـدامـات        .   ابعاد اهداف و برنامه كار نظامي همگي اقدامات تاكتيكي ما در يك جنگ است             
ايـن  .   تقويت نيروي طبقه و حزب افزايش قدرت دفاع آنها در شرايط مشخص اجتماعي و تاريخي است               

بايد بصورت كنكرت و در قالب كشمكش واقعي نيرو در سطح جامعه و در چهار چوب اهـداف حـزب                    
چنين حزبي اساسا شهري اسـت، بـرايـن          .   ارزيابي شود، و در صورت لزوم سازمان يابد و هدايت گردد          

اي حول پرچم كمـونـيـسـتـي           اساس قدرت او در شهر و در تشكل كارگر و زحمتكش و در بسيج توده              
در اين چهارچوب طبيعتا مبارزه مسلحانه جز در شرايط خاص و يا در مقـاطـع مـحـدود                    .   نهفته است 

اي مشابه با وزنـه آن در جـريـانـات                 نميتواند نقش محوري اي كه در جنگ دهقاني و يا حتي وزنه           
 .ناسيوناليست را داشته باشد

 يك جمعبندي اجمالي، مصافها و چشم اندازها - 7
هدف از بحث تااينجايش دادن تصويري از علت تناقض در موقعيت كنوني حزب و ريشـه مشـتـرك                      

. هاي گذشته اسـت      ريشه مشترك اين نارسائي ها ادامه حيات بقاياي سنت        .   هاي آن بوده است     نارسائي
گذشته ما حال حزب را بيش از اندازه در تاثير خود نگاه داشته است و باعتقاد ما درجه پيشرفت حزب                    

اما خود اين تشخيص و كـنـار        .   ها و كنار گذاشتن آنها رابطه دارد        مستقيما با درجه تشخيص اين سنت     
 .اي عملي است كه بايد در دنياي خارج روي دهد گذاشتن بيش از آنكه يك پروسه ذهني باشد مساله

اين بخصوص براي ما هشداردهنده است زيرا كه خود اين نقد ميتواند از بحثي راهگشا به كـنـكـاشـي                     
دروني، تلاش براي تذكيه نفس، پروسه بي انتهاي انتقاد و انتقاد از خود اخـلاقـي و خـلاـصـه بـه                           

اينهم يك سنت چپ غير اجتماعي است كه از نقد خـودكـاوي، كـاوش در                  .   خودمشغولي تبديل شود  
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اگر .   هاي ديگران، خود زني و بخود مشغولي ، كنار گذاشتن يكباره دنياي بيرون را حاصل ميكند                 انگيزه
نقد از نظر ماركسيستي دست به ريشه مسائل بردن براي پاسخگوئي به امري ابژكتيو است، در سـنـت                   

اين كل خصلت راهـگـشـاي نـقـد           .   يكسره ارتباطش را با دنيا از دست ميدهد       “   ابژكتيو” رايج چپ امر    
 .ماركسيستي را از آن ميگيرد

اين براي ما بمعني آنست كه حزب را        .   شرط پيشرفت نگاه داشتن پاي بر زمين صلب ابژكتيويسم است         
بايد در متن شرايط و جايگاه تاريخي و اجتماعي آن قرار داد و راه پيشرفت آنرا بر متـن ايـن اوضـاع                         

 .نشان داد
هايش همانگونه كه بارهـا   اين حزب با همه كاستي.  حزب ما راه درازي را در مدت كوتاهي پيموده است 

يك لحظه اين حزب را از صـحـنـه        .   ايم عزيزترين پديده اجتماعي و سياسي در عراق است          و بارها گفته  
سياسي، فرهنگي و فكري و اجتماعي عراق و بخصوص كردستان حذف كنيد تا شاهد عروج كثافت بـه                  

 -سنگري كه اين حزب در مقابل توحش افسارگسيخته بورژوازي ناسيـونـالـيـسـت                 .   عرش اعلا شويد  
عشيرتي بسته با همه نقاط ضعفش توسط هيچيك از گروههاي سابق قابل تحقق نـبـود و                     -مذهبي  
 .نيست

كسي كه براي بهبـود     .   كسي كه اين را نبيند باعتقاد ما ضربان واقعيات دنياي خارج را احساس نميكند             
انديشه و بخود مشغول كردن آن دارد، قـبـل از            “   تعميرگاه” حزب احتياج به توقف و نگاهداري آن در         

حزب برايش نه يك ابزار ادامه حيات در مبارزه تعطـيـل بـرنـدار                :   هرچيز يك واقعيت را نشان ميدهد     
هيچ انسان عاقلي در جنگ شيپور تعطيل عمليات و          .   اي در مصاف هاي ذهني اوست       روزانه بلكه حلقه  

 .اي خيالي باشد انحلال نيروي خود را نميزند مگر اينكه جنگ برايش پديده
بهر صورت تلاش براي فائق آمدن بر نارسائي ها از طريق بخود مشغول كردن حزب و انحراف توجه آن                   

 .از مصافهائي كه در دنياي بيرون با آن روبرو هستيم نه ماركسيستي است و نه صميميانه
اي از      هاي نظري دارد و راه خروج از وضعيت كنوني بدون ترديد نيازمنـد درجـه                 بحث ما قطعا جنبه   

اما مهمتر از آن اين امر مـحـتـاج    .   همفكري و تعميق نظري در ميان كادرها و رهبران اين حزب هست           
گفتيـم  .   توافقي وسيع بر جهت گيريها و نقشه ايست كه پيشرفت در آن اين تغيير مكان را حاصل كند                 

اين دو اگر هم بلحاظ تحليلي   .   پروسه تغيير دادن جامعه از پروسه تغيير خود حزب قابل تفكيك نيست           
اين جا براي ما پـاي    .   قابل جدا كردن باشند در شرايط امروز ما فرصت و امكان چنين چيزي را نداريم      

 .بحث استراتژي بميان مي آيد
. اي آن نـيـسـت       مساله ما تجديد سازمان حزب بمعني فني آن و يا تجديد عضوگيري بمعني اساسنامه             

اي    مساله گسترش دامنه موجوديت حزب بنحوي است كه با در برگرفتن فعاليت كارگر و فعـال تـوده       
اين قبل از هرچيز بـمـعـنـي     .   كمونيست و تسهيل حركت وي اين بخش از جامعه را به حزب گره بزند         

هاي فعاليت آنها و مسائل اين عرصه را به عرصه فعاليت خود تبديـل و شـكـل          آنست كه حزب عرصه   
در اين پروسه البته سازمان ما هم قدم بقدم بـا    .   هاي خود قرار دهد دادن و هدايت آنرا در صدر اولويت  

تبليغات ما با نيازهاي ما انطبلق ميابـد و در      .  انطباق بر اين نيازها ميتواند و بايد تغييرات لازم را بكند 
 .تاكتيك ها و امكانات مختلف برروي حزب باز ميشود

النفسه حائز اهميت است و بلحـاظ نـظـري از               براي مابحث استراتژي ما در كردستان ضمن اينكه في        
مبناني ذكر شده در اين نوشته مايه ميگيرد، بعلاوه طرحي است كه در آن واحد به نيازهاي درونـي و                     
بيروني حزب پاسخ ميدهد و حاصل آن حزبي متحدتر، اجتماعي تر، كارار تر و آماده تر بـراي پـاسـخ                      
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تسمه نقاله ايست كه ميتواند تمام انرژي و ابتكار اعضا، فعالين و             .   گوئي به شرايط اجتماعي خواهد بود     
حزب ما امروز بيش از هميشه به ايـن انـرژي،       .   دوستدارن حزب را در مسيري درست بحركت درآورد      

 .ابتكار و خلاقيت نياز دارد

 استراتژي ما در كردستان عراق: 1ضميمه 
 كورش مدرسي

 مقدمه -الف 
هدف اساسي ما در كردستان عراق همان هدف سراسري حزب يعني سازماندهي و هـدايـت انـقـلاب                    

در همان حال تفاوت قابل توجه شرايـط فـعـالـيـت مـا در                .   كارگري و بنياد جامعه كمونيستي است     
اين تفاوت  .   كردستان با ساير بخشهاي عراق تدوين يك استراتژي متمايز را براي حزب ضروري ميسازد             

 :ها خود را در چند مولفه نشان ميدهند
تعريف عراق بعنوان يك كشور عربي و حاكميت ناسيوناليسم عرب بر آن تبعيض و سركوب ملي را به         -

اين مبناي شكل گيري نفرت عمومي از دولت مركزي در          .   يك وجه پايدار اين جامعه تبديل كرده است       
اين كشمكش از طرف ديگر حضـور و          .   كردستان و مقاومت كمابيش همگاني در مقابل آن بوده است         

 .اعمال قدرت احزاب مسلح كرد را نيز به يكي از وجوه پايدار جامعه كردستان تبديل كرده است
حاصل جنگ خليج از ميان رفتن حاكميت هرنوع دولت و قانونيت، تعليق زندگي مدني و سـيـطـره                  -

جامعه كردستان به جامـعـه      .   كامل احزاب مسلح كرد و جريانات اسلامي بر جامعه كردستان بوده است           
اي فاقد دولت، قانونيت مدني و متكي بر اعمال قدرت احزاب مسلح تبديل گرديده است كـه در آن                      

بـعـلاوه حضـور      .   دايره حقوق افراد و تشكل ها را صرفا نيروي نظامي حزب حامي آنها تعيين مينمايـد        
هاي كردستان و خطر دائمي اشغال مجدد اين منطقه تـوسـط دولـت عـراق                    ارتش بعث پشت دروازه   

 .بلاتكليفي اجتماعي و سردرگمي همگاني را به وسيعترين ابعاد ممكن سوق داده است
حزب كمونيست كارگري عراق در كردستان داراي نفوذ و قدرت عمل متمايزي از بخش عـربـي آن                     -

اين حزب امروز حزبي شناخته شده و محبوب است كه آرزوهاي مردم كردستان براي رهائـي از                  .   است
حزب كمونيست كارگـري عـراق در         .   وضع موجود و برخورداري يك شرايط انساني را منعكس ميكند         

 .كردستان بخش مهمي از راهي كه در ابعاد سراسري بايد طي شود را پيموده است

 اهداف ما در كردستان در دوره فعلي -ب 
تعليق زندگي مدني و اقتصادي در كردستان، بر چيده شدن هر نوع قدرت دولتي، حاكميت دلـبـخـواه                   
. احزاب مسلح ناسيوناليست كرد و كابوس بازگشت دولت مركزي، شيرازه جامعه را از هم گسسته است               

اين وضع پراكندگي عميقي را بر طبقه كارگر و زحمتكشان كردستان تحميل نموده و بـهـمـراه خـود                
اعتماد بنفس، خوشبيني و اميد به تغيير وضع با اتكا به قدرت خود را بشدت تضعيف كـرده اسـت و                       

 .فضائي از استيصال را بر جامعه سيطره بخشيده است

 حزب کمونيست کارگری عراق



 ٣حکمت شماره  286

توفيق در سازماندهي و هدايت حركت انقلابي مردم براي رهائي از وضع موجود در گرو تغيير اسـاسـي                   
انقلاب كارگري با اتكا به يك خوشبيني اجتماعي و سياسي و اعتماد بنـفـس در                 .   در عوامل فوق است   

حزب ما تنها ميتواند در پروسه بازسازي امكان دفاع در مقابل تعرض احزاب و              .   صفوف مرم ممكن است   
دستجات مسلح به حزب، زندگي و تلاش مردم، ناممكن ساختن سيطره مجدد دولت بعث بر كردستان                

اينها كانال هائي هستنـد  .   و بالاخره بوجود آوردن نوعي از سازمان اجتماعي به اهداف خود نزديك شود   
كه حزب ما و طبقه كارگر ميتواند از طريق آنها وسيعترين توده مردم را به گرد اهداف و سازمان خـود                     

 .متبلور نمايد و كل جامعه را در جهت رهائي از وضع موجود به پيش برد

 :اهرمهاي تحقق استراتژي ما در كردستان -ج 
حقوق قانوني و امـنـيـت        .   جامعه كردستان امروز جامعه اي متكي بر حاكميت احزاب مسلح است            -  1

فيزيكي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي هر فرد يا تشكلي مستقيما به جايگاه و قدرت نظامي حزبي كـه                  
هاي كردستان و ناتواني نيروهـاي        حضور نيروهاي رژيم بعث در پشت دروازه      .   حامي آنست بستگي دارد   

ناسيوناليست در سازمان دادن هر نوع دفاع موثر در مقابل آن هر تشكل و فردي را با مسالـه دفـاع از              
چنين وضعيتي از يك طرف فعاليت هر تشكلي را مستقيما در معرض يـورش    . خود روبرو ساخته است 

احزاب و دستجات مسلح و همچنين يورش نطامي آتي دولت عراق قرار ميدهد و از طرف ديگر نـفـس                    
وجـود    -لذا اولا    .   مسلح بودن و مسلح شدن هر حزب و تشكلي را موجه، مشروع و عملا قانوني ميكند               

يك حزب كمونيستي مسلح، منضبط و كارا ضامن اساسي تداوم هر تشكل سياسي، اجتمـاعـي و يـا                     
شـكـل دادن بـه          -اقتصادي راديكال و شكل دادن به يك فضاي اعتماد بنفس در مردم است، و ثانيا                

 .چنين حزبي در كردستان مشروع و ممكن است
پيشروي جنبش ما مستقيما به درجه تشكل، قدرت نظامي، ريشه اجتماعي و ظرفيت سـازمـانـدهـي                   

اي و سياسي براي دفاع از خـود و            حزب كمونيست كارگري عراق و هر تشكل توده       .   حزب مربوط است  
حـزب  .   براي حفظ دستاوردهايش ناچار است امكان دفاع از خود در مقابل يورش نظامي را داشته باشد               

ما در كردستان موظف است كه نتنها قدم به قدم نيروي مسلح خود در شكل آكتيو و ذخيره را سازمان   
اي و    دهد بلكه همچنين بايد فراهم آوردن ظرفيت ابراز وجود مسلح و دفاع از خود در تشكل هاي توده                 

 .اي را به يكي از اهداف خود تبديل نمايد جنبش عمل مستقيم توده
اما در همان حال اين هـنـوز يـك            .   اي بهم پاشيده و دكلاسه شده است        جامعه كردستان، جامعه    -  2

شهرها كانون اصلي زندگي اجتماعي و لذا مبارزاتي هستند و سرنوشت جامعه اساسـا              .   جامعه شهريست 
شهرها كانون اصلي فعاليت ما را تشكيـل        .   در تناسب قواي توده شهري با نيروهاي حاكم تعيين ميشود         

 .ميدهند
. سازمان اجتماعي و افتصادي جامعه مبناي تشكل و اتحاد مبارزاتي كارگر و مردم زحمتكش است                -  3

بهم ريختن زندگي مدني نفس قالب طبيعي فعاليت، سازمان و تشكل انسانها و بويژه طبقه كـارگـر و           
سازماندهي مبارزه انقلابي طبقه كارگر و امر متـشـكـل كـردن       .   زحمتكشان جامعه را بهم ريخته است   

اين پروسه ايست كه    .   مردم در گرو بازسازي اعتماد بنفس و بازيابي قدرت عمل انسانهاي متشكل است            
حـزب  .   يك جنبش وسيع عمل مستقيم توده اي براي بدست گرفتن مقدرات خود آنرا ممكن ميسـازد               

كمونيست كارگري عراق با اتكا و در امتزاج عميق با چنين جنبشي ميتواند نيرو و سازمان لازم بـراي                    
حفاظت اركان جامعه در مقابل تعرض احزاب و دستجات مسلح و همچنين دولت مركزي را فـراهـم                    
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اي به دو روي يك واقعيت واحد ميتوان پيروزي  تنها با تبديل حزب و جنبش عمل مستقيم توده.   نمايد
 .را متحقق و حفظ آنرا ممكن ساخت

اي نتنها يكي از اركان اصلي سازمان دهي انقلاب بلكه همچنـيـن وسـيلـه                   جنبش عمل مستقيم توده   
اعمال و حفظ هر بهبودي در وضعيت زندگي مردم و بازگرداندن قدم به قدم تجربه و اعتماد بـنـفـس                  

لذا سازماندهي و هدايت مردم و بـويـژه كـارگـران وتـوده                  .   لازم براي اعمال اراده توسط مردم است      
زحمتكشان شهري در انواع تشكل هاي مختلف براي اعمال قدرت خود در هر محدوده و كـنـار زدن                     
. احزاب و دستجات مسلح حاكم ازدخالت در زندگي آنان يكي از اركان استراتژي ما در كردستان اسـت                 

هاي حيات اجتماعي از مدرسه و اداره تا كارخانه، كـارگـاه، مـحلـه و                    اين سازماندهي بايد تمام عرصه    
آنچه كه بويژه در زمينه سازماندهي اين حركت بايد مورد توجه قرار گيرد نقـش              .   مجمعه را در بر گيرد    

شرايط كنوني كردستان محلات مسكوني را به يكي از اصليتريـن           .   محوري محلات مسكوني مردم است    
كانونهاي تمركز مردم و حفظ شيرازه زندگي شهري تبديل نموده است كه به نوبه خود بايد در تـوجـه                    

 .سازماني ما منعكس شود
ركن مهم ديگر بلاتكليفي موجود، پادرهوائي سرنوشت دولت حاكم در كردستان و كابوس بازگشت   -  4

كنار زدن اين تهديد و ناممكن ساختن بازگشت دولت مركزي به كردستان ركـن               .   دولت مركزي است  
تحقق اين امر منوط به درجه سازمان يابي مردم و فراهم آوردن امـكـان     .  مهم تغيير وضع كنوني است 

عملي دفاع در مقابل پيشروي احتمالي دولت مركزي و همچنين ناممكن و نامشروع ساختـن امـكـان                   
بازگشت اين دولت با اتكا به سياست حزب در فبال مساله ملي در كردستان عراق و تعقيـب راه حـل                

 .عملي خروج از بن نبست كنوني يعني طرح و تعقيب خواست استقلال كردستان عراق است
ادامه وضع كنوني بعلاوه محصول حضور سنت ناسيوناليستي و مذهبي در افق اجتماعي و سياسـي    -  5

پيشروي هر جنبش انقلابي در كردستان مستقيما با كنار زده شدن اين سـنـت                .   مردم كردستان است  
از اين رو پيشروي جنبش ما در گرو جـدايـي تـوده كـارگـر و                  .   ناسيوناليستي و مذهبي مربوط است    

زحمتكش از افق، آرمانها، سياست و احزاب ناسيوناليستي و تقويت سوسياليسم و كمونيسم در ابـعـاد                  
شرط پيروزي حركت كمونيستي كارگران بيگمان سلطه سوسياليسم و كمونيسـم بـر              .   اجتماعي است 

هاي اساسي حيات اجتماعي و سياسي و تشكيـلاتـي         افق اعتراضي وسيعترين توده مردم در همه عرصه       
لذا شركت فعال در ترغيب و سازماندهدهي مقابله آرمانها، عقابد، سياستها و افق كمونيستي و               .   ميباشد

هاي اجتماعي فكري، هنري، سياسي و نظري عليه ناسيوناليسم و مذهب اهـرم                كارگري در همه عرصه   
مهمي در جدائي توده كارگر و زحمتكش از افق ناسيوناليستي و مذهبي و جذب وسيعترين توده مردم                 

 .بگرد آرمانهاي كمونيستي كارگران است
 ٭٭٭

لذا بهم بافتن .   تنها يك مبارزه همه جانبه و نقشه مند ميتواند پيروزي را ممكن و حفظ آنرا مقدور كند             
جانبه بنوبه خود براي پيشـبـرد و           مند و همه    هاي حزب در يك حركت نقشه       كل سياست ها و تاكتيك    

شرط سازمان دان چنين مبارزه ي هماهنگ و نقشه مـنـدي درك              .   پيروزي اين جنبش محوري است    
 .شرايط، مراحل و يا تناسب قواهاي مختلف است

اتخاذ تاكتيك و تعيين اهداف در هر مرحله مستقيما به تناسب قوا در آن دوره، به درجه انسجام حزب                   
و اتحاد توده كارگر و زحمتكش بدور آن و درجه تسلط افق كمونيستي كارگران بر سـنـت اعـتـراض             

حزب بايد هر دوره از جنبش اجتماعي و سياسي ، قابليت هاي حركت مردم و                .   اي مربوط ميشود    توده
هاي متفاوت را درك       اي در دوره    خود را بدقت بشناسد و تفاوت اهداف و تاكتيك هاي حزبي و يا توده             
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لذا تشخيص شرايط و مراحل مختلف و وظايف متفاوتي كه در مقابل ما قرار ميگيرد شرط حياتي                 .   كند
 .پيشروي و پيروزي ما بعنوان يك حزب و يك حركت اجتماعي است

 رئوس وظايف ما در دوره كنوني -د 
 :دور ه كنوني با چند ويژگي قابل تشخيص است 

فقدان شرايط انقلابي، تسلط عملي احزاب ناسيوناليست بر كل حيات اقتصادي و اجتماعي مـردم و              -
 .جود يك تناسب قواي سياسي، اجتماعي و نظامي بنفع احزاب و جريانات ناسيوناليست

 .پراكندگي اجتماعي مردم و تسلط زندگي اردوگاهي و بلاتكليفي همه جانبه بر حيات مردم -
هاي آن در جـنـبـش         نوپا بودن حزب كمونيست كارگري عراق، ضعف قدرت نظامي آن، ضعف ريشه             -

اي، عدم تكافوي آن در سازماندهي و بسيج متشكل مـردم، و فـعـالـيـت در                       كارگري، و حركت توده   
محيطي كه حزب و سنت ما هنوز به يك جز ارگانيك و يك سنت پايدار اجتماعـي در آن تـبـديـل            

 .نگرديده است
 :در اين شرايط اهم اهداف ما عبارتند از

حزب بايـد در ايـن دوره بـه            .   تحكيم و تثبيت سازماني حزب و شكل دادن به نيروي مسلح آن    -  1
. وظايف اين نيرو دراين دوره اساسا دفـاعـي اسـت     .   سرعت نيروي اكتيو و اختياط خود را سازمان دهد   

حزب بايد خود را عنوان يك نيروي تشكيلاتي و نظامي غير قابل حذف و غير قابل صـرف نـظـر در                         
حزب كمونيست كارگري عراق بايد بتواند خود را بعنوان ستون فقرات مستحكم هـر              .   كردستان درآورد 

 .حركت و تشكل حق طلبانه در جامعه تثبيت نمايد
حزب بايد در اين دوره بايك نقشه آگاهانه هركارگـاه،          .   اي  سازمان دادن جنبش عمل مستقيم توده       -  2

اي را به سنگري تبديل كند كه در آن مردم متشكل و مسلح در انـواع                    هر محله، هر مدرسه و مجمعه     
گوناگون تشكل هاي مبارزاتي، خودياري اقتصادي، اجتماعي، فرهتگي، و غيره امورات خود را بـدسـت        

همـگـام   .   اند  هاي عارضي، نامربوط و نامشروع تبديل نموده        گرفته و احزاب و نيروهاي حاكم را به پديده        
شـكـل دادن بـه        .   اي از قابليت نظامي دفاع از خـود          كردن تشكل مبارزاتي مردم در محلات با درجه       

بهم بافتن حزب و اين جنبش و تفكيك ناپذير كردن آنها  .   واحدهاي محلي ذخيره مخفي يا علني مردم      
 .امري حياتي در اين دوره است

شيفت كامل اجتماعي حزب از يك سازمان محبوب به تشكل رهبران و فعالين مستقيم جـنـبـش                  -  3
تبديل حزب به رهبر حركات اعتراضات مردم و تبديل رهبران كمونيست به رهبران             .   اي  كارگري و توده  

بانفوذ در مقياس محلي و سراسري كردستان، اين بيش از هرچيز بمعني تغيير حزب به محيط طبيعي                 
تـبـديـل    .   اي و جذب آنها به حـزب اسـت            فعاليت آژياتورها، رهبران و فعالين حنبش كارگري و توده        

 .كمونيسم به نيروي اجتماعي و متشكل اصلي جامعه
حاكميت قوانين و سنت هاي ارتجاعي مذهبي و ناسيوناليستي بر جامعه كردستان دو بخش از اين         -  4

متحديني كه دامنه عملشان هر خانواده را        .   است  جامعه را به متحدين نزديك طبقه كارگر تبديل كرده        
حزب كمونيست كارگري عراق هم اكنون عملا به تنها         .   اين دو بخش زنان و جوانان هستند      .   بر ميگيرد 

اين ارتباط بايد فعال و متشكل نـگـاه          .   سخنگوي حقوق انساني زنان در كردستان تبديل گرديده است        
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هاي محـلـي و سـراسـري            هاي مختلف و در محدوده      هاي زنان و جوانان در عرصه       تشكل.   داشته شود 
اهرمي بسيار كارا و موثر براي طبقه كارگر است كه بايد جايگاه خود را در فعاليت كمونيستي داشـتـه               

 .باشد
در يك سياست هماهنگ فشار بر      )   اي  اقتصادي، سياسي، نظامي، توده   ( تركيب اشكال اصلي مبارزه       -  5

هاي مردم در هر سطح و انتقال قدرت          احزاب و جريانات حاكم براي عقب نشاندن آنها، تحميل خواست         
 .تغيير تناسب قوا. به تشكل هاي مختلف محلي يا سراسري

حزب كمونيست كارگري عراق؛ : 2ضميمه 
 )جمعبندي يكساله (-ها  اولويت

 كورش مدرسي
اين فاصله زماني است كـه مـيـتـوان بـه               .   يكسال از تشكيل حزب كمونيست كارگري عراق ميگذرد       

تلاش من اين خواهد بود تا بر اين مبنا به رئوس اولويت هاي حـزب                .   جمعبندي فعاليت مان بپردازيم   
 .در دوره آتي نيز بپردازم

 : يك ارزيابي كلي - 1
اي اجتماعي ارزيابي ابژكتيوي بدست دهند، به  قاعدتا امروز رسم براين است وقتي كه بخواهند از پديده       

هـاي ريـز و          گرچه نخواهد توانست مولفه“   ناظري” چنين .   نگاه ميكنند “   ناظري خارجي ” آن از چشم    
هاي ابژكتيو پديده مـورد نـظـر            ترين جنبه   دروني پديده را بسادگي مشاهده كند، اما قادر است اصلي         

پس براي شروع بحث اجازه بدهيد حزب كمونيست كارگري عراق را نيـز بـدوا از چشـم                    .   نشان دهد 
 .چنين ناظري مورد مطالعه قرار دهيم

ما قرار ميگيرد شرايطي است كه حزب كمونيست كـارگـري     “   ناظر خارجي” اولين سوالي كه در مقابل     
 .هائي كه مبلغ آن بود عراق در آن شكل گرفت، آرمانهاي اجتماعي را در مقابل خود قرار داد، و سياست

حزب كمونيست كارگري عراق در اوج عربده كشي بـورژوازي بـه              .   از شرايط شكل گيري شروع كنيم     
ايـن  .   ماركسيسم و كمونيسم و اصولا هرگونه انديشه برابري انسانها شكل گـرفـت            “   اتمام كار ” مناسبت  

جـنـبـش    .   جشن تدفيين ماركسيسم و كمونيسم البته مصادف بود با ابدي جلوه دادن دمكراسي و بازار 
براي رهائي و برابري انسانها رسما به خاك سپرده شد تا جنگ قدرت بورژوازي بتواند نيـروي هـرچـه                   

تا هر بلوك، هر جناح، هر قبيله و مذهب بتواند بدون دغدغه مـردم             .   وسيعتري را بگرد خود جمع كند     
تا انديشه رهائـي از      .   طرف مقابل را مسبب بدبختي ها و از آن بدتر مستوجب سلاخي شدن اعلام كند              

 .چنگال بردگي مزدي به خاك سپرده شود
حزب كمونيست كارگري عراق در شرايطي شكل گرفت كه بخش وسيعي از آنچه كه، بهر عنوان، خـود         
را چپ ميخواند در مقابل اين وضعيت به هلهله كشان دمكراسي و بازار پيوست و در بهتريـن حـالـت                      

 .ماركسيسم و كمونيسم را تشكيل دادند“ مغموم”تشيع جنازه كنندگان “ مستقل”صف 
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لشگر كشي آمريكا به خليج، تاريخـي  .   اينها همه البته در عراق و در كردستان عراق معنائي ويژه ميافت     
از وحشيگري حكومت بعث عليه مردم عرب و كرد، در قدرت قرار گرفتن احزاب ناسيوناليست كرد در                  
قدرت بدنبال قيام مردم در كردستان، فاكتورهاي شكل دهنده به فضاي سياسي و اجتـمـاعـي عـراق                    

تا آنجا كه به كردستان عراق بر ميگردد قيام مردم كردستان و سركار آمدن ناسيوناليسـم كـرد،     .  بودند
چپ خود باخته در اوضاع جهاني، چپ پوپوليست و مفتون آرزوها و روياهاي ناسيوناليسم را به مجـيـز                   

حقانـيـت   .   گوئي قيام مردم كردستان و محصول آن يعني قدرت گيري احزاب ناسيوناليست كرد كشاند  
حكومت احزاب ناسيوناليست و افقي كه آنها در مقابل جامعه قرار ميدادند به حـالـت داده و شـكـل                  

چپ و راست سنتي ايران و عراق و همه ليبـرالـهـا و               .   طبيعي سياسي كردستان عراق تبديل شده بود      
بعد از شكست كمـونـيـسـم از سـر             “   آلترناتيو طبيعي ” كلاهشان را براي اين     “   محترم” ژورناليستهاي  

هم محصول قيام مردم بود و هم آمريـكـا و            .   بويژه كه اين آلترناتيو از دو سر نشان داشت        .   برميداشتند
تشكيل حزب كمونيست كارگري عراق در قدم اول يك نه بزرگ بـود      .   اردوي دمكراسي را باخود داشت    

به ناسيوناليسم كرد، به ليبراليسم متعفن رايج، به چپ ناسيوناليست و پوپوليسـت و بـه ارزش هـا،                       
نـفـس تشـكـيـل حـزب           .   آرمانها، به افقي بود كه اينها در مقابل كردستان عراق و عراق قرار ميدانـد              

بـهـمـان درجـه كـه          .   كمونيست كارگري عراق اعلام جنگي بود عليه همه اين افقها، روياها و باورهـا             
حكومت احزاب ناسيوناليست كرد محصول قيام مردم كردستان بود، حزب كمونيست كارگري عراق را               
ميشود حاصل جمعبندي شكست قيام مردم كردستان از جانب آن بخش از جامعه و آن بـخـش از                       
رهبران و سازماندهندگان قيام دانست كه افقي انساني تر و سوسياليستي تر را نمايندگي ميكرد و قصد               

 .تخفيف در آرمانهايشان را نداشتند
در سطح بخش عربي عراق، عناصر و جريانهاي تشكيل دهنده حزب حضور و اشرافي مـحـدود تـر را                      

اما در هرحال حزب كمونيست كارگري عراق تا آنجا كه بعنوان يك حزب عـراقـي                 .   نمايندگي ميكنند 
جنگ خليج و لشگـر كشـي        .   اظهار وجود كرده است نيز سنت و آرماني متفاوت را تعقيب نموده است            

آمريكا و متحدانش به عراق از يك طرف ناسيوناليسم ميليتانت عرب را به حمايت دولت بعث وصـدام                   
رانده و ازطرف ديگر تضعيف قدرت دولتي بعد از شكست عراق در جنگ، جريانات اسلامي و ليبرال را                   

جريان اسلامي به ايران اتكا كرد و جريان ليبرال بـه    .  به اميد بهره برداري از وضعيت به حركت درآورد 
بويژه جريان اسلامي توانست مانند ناسيوناليستهاي كرد بر موج نفرت از دستـگـاه سـركـوب و                    .   غرب

حزب كمونيست كارگري عـراق در       .   خفقان دولت سوار شود و بخشي از مردم را به دنبال خود بكشاند            
اين حزب با راجاع خود به كشور عراق،        .   متن اين ماجرا نيز نطفه صفي متفاوت را نمايندگي كرده است          

در مقابل ناسيوناليسم ميليتانت و متعفن عرب كه پشت حكومت بعث بصف شده، و در مقابل ارتـجـاع                   
سياه اسلامي و بازي دمكراسي و بازار ليبرالهاي عرب، آزادي و برابري و رهائي همه انسانها، حـكـومـت             

 .كارگري را قرار داده است
ما قطعا با مشاهده اين واقعيات ساده و روشن حكم خواهد داد كـه تشـكـيـل حـزب                      “   ناظر خارجي ” 

اي يكسر متفاوت، اعلام شكل گيري صف رهائـي انسـان      كمونيست كارگري عراق اعلام گشايش جبهه 
زحمتكش و كارگر، گذاشتن پي سنگر دفاع از هر آنچه نامي از انسان، حرمت و شـرافـت انسـانـي را                        

يكسال سال گذشته براي عراق و بويژه براي كردستان عراق سال پرتحولي            . ميتوان برآن نهاد بوده است    
اين سال، سال سردرگمي، سال باج گيري رسمي احزاب ناسيوناليست از نان روزانه مـردم، سـال        .   بود

ترورهاي سياسي و مذهبي، سال اعتماد بنفس پيدا كردن مجدد رژيم عراق و نااميدي احزاب در قدرت         
در كردستان، سال بستن تشكل هاي كارگري توسط دولت كرد، سال ارعاب، دسـتـگـيـري و تـرور                       

ها و    كارگران معترض و كمونيستها توسط اينها، سال اختلافات دروني در تشكل هاي كارگري و جدائي              
 .بود... اتحادها، سال گرسنگي، سال بي افقي مطلق كودكان و نوجوانان، و
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قطعا بايد عملكرد حزب كمونيست كارگري عراق را در اين رويدادها و فعل و انفعالات ديـد و مـورد                       
در اينجا فعلا فقط ميخواهم بر يك مشاهده كلي تاكيد كنم كه بگمان من مورد توجه                .   ارزيابي قرار داد  

حزب كمونيست كارگري عراق قطعا در زمينه سياسي نـاروشـنـي      .   نيز قرار ميگيرد“   ناظر خارجي” هر  
اين حزب قطعا در اين يا آن سخنراني رسمي، در اين يـا              .   هائي داشته كه بعدا به آنها خواهم پرداخت       

اما يك واقعـيـت     .   آن نوشته و مواضع تاكتيكي ايراداتي داشته است و اين ناروشني ها را منعكس كرده              
ماكرو در مقابل ما قرار دارد و آن اين است كه در بازار مكاره سياسي كه ناسيوناليستها و نـيـروهـاي                        

اي كه احزاب ناسيوناليست كـرد بـراي           اند، در جامعه    امپرياليست در عراق و در كردستان بوجود آورده       
رسيدن به قدرت جامعه و كارگر و زحمتكش كردستان را به گداخانه و گداهاي سازمان ملل و آوارگان                  
تحت الطاف آمريكا تبديل كردند و سرنوشت نه تنها نسل امروز بلكه نسل آينده مردم كردستان را بـه                 

اي كه اين احزاب در مسابقه براي بدسـت آوردن             جهنم بلاتكليفي و اضطراب دائم كشاندند، در جامعه       
سهم بيشتر از رزقي كه آمريكا و متحدينش جلوي آنان مياندازند سرمايه گذاري بر اخـتـلاف كـرد و                

اي از افغانسـتـان و      هاي زنده را براه اندختند و نمونه“   باديني” و “ سوراني”عرب را كافي نيافتند، جنگ  
محتـرم ايـن     “   اپوزيسيون” اي كه     رواندائي كه در انتظار مردم كردستان است را نشان دادند، در جامعه           

هـاي     اينها حداكثر غرولند مودب از پشت پـنـجـره     “   افراط كاري”ناسيوناليستهاي در قدرت در مقابل  
اي كه ارتجاع و سياه انديشي مذهب، نژادپستي، قوم و طـايـفـه                مقرهايشان را كافي ميدانند، در جامعه     

هاي مجاز تلقي مـيـشـونـد، در            هاي ناسيوناليسم تنها نرم     پرستي و در يك كلام فاشيستي ترين جنبه       
اي كودكان جز سياهي و تباهي در مقابل خود چيزي نميابند، در جامعه اي كه زنان را بـجـرم              جامعه

عدم رعايت شونات كثيف اسلامي ترور ميكنند، و انسانها را بعت مخالفت با حكومت بعث در حـوض                     
اسيد مياندازند، در جامعه اي كه در ميان احزاب و نيروهاي سياسي محلي و سـراسـري آن شـرافـت             

ي موعود ناسيوناليستهاي كرد و زير چنـگـال           سياسي ديگر مطلقا محلي از اعراب ندارد، آري در جامعه         
“ ضد امپرياليست ” در كردستان، و در جامعه تحت كنترل دولت مركزي ناسيوناليست و            “   دولت خودي ” 

صداي راديكال تـريـن بـخـش         .   عربي، حزب كمونيست كارگري عراق يكسر صدا و صف ديگري است  
جامعه، صداي وجدان انساني، صداي اعتراض كارگري، صف مبارزه براي كاستن از مشقات انسانها بوده               

واقعيت بزرگ و ابژكتيو اين است كه حزب كمونيست كارگري عراق با همه كاستي ها، نپختگـي                 .   است
حزب كمونيست كارگري عراق تنـهـا       .   ها، اشتباهات احتمالي تنها پديده سياسي انساني در عراق است         

اي كه عراق و كردستان عراق نام گرفته ميتـوان            لكه روشن و افتخار آميزي است كه در لجنزار سياسي         
اگر در عراق و در كردستان عراق پديده سياسي عزيزي وجود دارد اين چيزي جـز حـزب                    .   سراغ كرد 

 .كمونيست كارگري عراق نيست
اما درست كردن بهترين پديده سياسي اين دوره عراق قطعا تنها هدف ايجاد حزب كمونيست كارگري                

قرار بود .   قرار براين بود كه يك حزب سياسي براي انقلاب اجتماعي كارگري را بوجود آوريم    .   عراق نبود 
حزبي را شكل دهيم كه نتنها عراق بلكه كل دنياي عرب را موضوع كار مستقيم خود بداند و اسـلام و                      

قرار بود از بطن جريانات مـحـدود و           .   ناسيوناليسم و ليبراليسم را در اين سطح مورد تعرض قرار دهد          
محفلي كمونيستي و كارگري يك حزب سياسي متشكل، منضبط، گسترده، اجتماعي و مدعي قدرت را           

يكسال گذشته چقدر به ايـن هـدف     .   بنابراي بايد ديد كه در كجاي اين پروسه قرار داريم        .   شكل دهيم 
 .نزديك شده ايم
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 از شبكه محافل تا حزب سياسي  - 2
قدر مسلم اين است كه قبل از تشكيل حزب كمونيست كارگري عراق هم گروههـا و تشـكـل هـاي                        

اما ايجاد يك حزب سيـاسـي       .   كمونيست در عراق وجود داشتند و به نسبت توان خود فعاليت ميكردند           
اول ايجاد يـك    . متحد دو هدف مهم بلاواسطه را در مقابل جريان كمونيستي كارگري عراق قرار ميداد 

انـقـلاب   .   تشكبلات واحد سياسي و دوم شكل دادن به يك رهبري سياسي واحد در سطـح جـامـعـه                   
كارگري و هر تغيير جدي در سياست و وضعيت اجتماعي را بدون وجود اين دو مولفه نميتوان شـكـل                    

پـس  .   اصولا تفاوت تحزب سياسي با اشكال ديگير سازماني و بويژه براي كارگران در همين اسـت                .   داد
 .بايد به درجه نزديكي به اين اهداف پرداخت

گذار تشكيلاتي شكل گيري تشكيلات مستحكم و پايدار يك حزب سياسي از بطن جرياناتي كه                 -الف  
وقـتـي   .   نـيـسـت   “   تغيير سازمان ” اند تنها يك پروسه ادراي        اساسا بلحاظ سازماني محافل سياسي بوده     

مـحـفـل    .   ميگوئيم محافل سياسي اشاره به نحوه آرايش دروني، مكانيسم عضوگيري و رهبـري داريـم              
اين محافل بر اسـاس اعـتـمـاد          .   سياسي جزو اولين اشكال سازماني در فعاليت سياسي و جمعي است          

جاي مهمي را دارد و در همان حال    “   اعتماد” در اين محافل    .   فردي اعضاي آن به يكديگر شكل ميگيرد      
وجود ندارد و يا اگر دارد بسيار خود سرانه و دلبخواهي و غالبا بشـدت                “   اعتماد” تعريف روشني از اين     

با كس يا كسـانـي       “   اعتماد ندارم ” هركس ميتواند به صرف بيان دو كلمه        .   اخلاقي و غير سياسي است    
مكانيسمي براي حـل  .   عضوگيري در محافل و كنار گذاشتن اعضا همين رويه را دنبال ميكند          .   كار نكند 

در ايـن مـحـافـل       .   اختلافات سياسي وجود ندارد اعضا از اين محفل ميروند تا به محفل ديگر بپيوندند 
محـفـلـي،    “   اعتماد” رهبري يا وجود ندارد و يا اگر چنين رهبري اي وجود دارد بيشتر بر همان مبناي                 

محفل از بيرون كمابيش فرقه بـنـظـر         .   است تا رهبر به مهني متعارف اجتماعي آن         بيشتر پيش كسوت  
محفـل بـطـور واقـعـي نـه             .   ميĤيد كه ورود و خروج و مكانيسم دروني آن نه مكتوب است، نه معلوم             

 .اساسنامه دارد و نه در چهارچوب فعاليت محفلي به اساسنامه احتياج دارد
. هاي تمايز حزب با محفل در همين اسـت        حزب سياسي بر عكس اين كار ميكند و اساسا يكي از مولفه           

با محفل نه ميتوان انقلاب كرد، نه ميتوان رشد         .   با يك محفل نميتوان به جنگ تغيير نظام جامعه رفت         
بـعـلاوه   .   با محفل نميتوان به نيروي مدعي سياسي در جامعه بـدل گـرديـد              .   اي شد   وسيع كرد و توده   

واقعيت اين است كه محفل نوعي از انفراد منشي و انضباط گريزي را باخود دارد كه هم ويژگي فعاليت                   
در فعـالـيـت هـائـي         .   براي انفراد منشي روشنفكران   “   راحت” نوپاي سياسي كارگران است و هم قالبي        

اما در حزبي كه قصد سازمـان دادن و هـدايـت               .   ممكن است به تشكل قوي و انضباط احتياج نباشد        
لذا پروسه تغيير از فعاليت محفلـي بـه          .   انقلاب كارگري را دارد، چنين تشكل و انضباطي حياتي است         

تغيـيـر   .   تغيير قالب فعاليت سياسي است.  تغيير نحوه فعاليت است. حزبي تنها يك پروسه اداري نيست 
تغيير منش تشكيلاتي است، .   اي حزبي است    محفلي به فعاليت مستند و اساسنامه     “   خود سرانه ” فعاليت  

اين .   حزب با يك محفل بزرگ كيفيتا متفاوت است       .   تغيير در معناي رهبري سياسي و تشكيلاتي است       
نيروي عادت، فـراغ بـال        .   تغيير، اما، هيچگاه يك شبه صورت نميگيرد و بسادگي انجام نشدني نيست           

فعاليت محفلي، كم تجربگي سازماني، وگاه كلا تلقي متفاوت از سازمان، تشكيلات، انضباط و سلسـلـه                  
كافي است كه بياد بياوريـم حـزب     .  مراتب، اين پروسه را به پروسه اي پيچيده و طولاني تبديل ميكند 

: لـنـيـن   .  ك.ر(سوسيال دمكرات روسيه اولين شكاف خود را درست حول تفسير همين تغيير پيدا كرد  
 ).“پس پيش دو گام به يك گام به”
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سازمان تشكيلاتي، شرح وظايف، تقسيم كـار،        ( علاوه بر اين سازمان دادن يك حزب جنبه هاي اداري           
را نيز شامل ميشود كه بجاي خود بسيار با اهميت و تعيين كننده هستند كه بايد به . . . )   بودجه بندي، و 
 .آن نيز پرداخت

اي از پائين     علاوه براين آنچه كه بايد در نظر داشت اين است كه شكل گيري حزب، به هرلحاظ، پروسه                
. فعاليتي است كه به رهبري و هدايت سياسي و تشكيلاتي آگاهانه و روشن بينانه نيازمند اسـت            .   نيست

ابتكار، اشتياق و شور و شوق از پائين قطعا نيرو بخش چنين حركتي است و بدون آنها اصولا كـاري از          
اما بدون رهبري، اين پروسه مانند هر فعل و انفعال جدي سياسي و اجـتـمـاعـي             .   پيش نخواهد رفت  

روشن است كه با زوال آن اشكال سابق فعاليت مجددا بايد احيا شونـد و                .   پژمرده ميشود و زوال ميابد    
 .ميشوند

اگر با اين تعاريف حزبمان در عراق را مجك بزنيم و اگر آنرا از اين زاويه نگاه كنيم آنگاه همچون ناظـر                      
 .اي خواهيم داشت ابژكتيومان مشاهداتي پايه

هاي مهمي را بسوي سازمان دادن    حزب كمونيست كارگري عراق طي يكسال گذشته فعاليت خود گام  
آنچه كه در اين زمينه ميتوان بسادگي مشاهـده كـرد،     . يك حزب متحد و واحد سياسي برداشته است 

فضاي .   اين پروسه حتي قبل از تشكيل رسمي حزب شروع شده بود          .   ادغام سريع تشكيلاتها در هم بود     
خوش بيني سياسي، اشتياق به پشت سر گذاشتن فعاليت محدود گذشته، و بطور خلاصه فضاي حزبي                

ايـن  .   به اين اعتبار حتي بدنه تشكيلاتي جريانات چپ از رهبري خود پيشي گرفتنـد    .   كاملا مشهود بود  
سوالي كه بايد به آن پاسخ داد اين است كـه اولا تـا چـه          . هنوز، اما با شكل گيري حزب يكي نيست 

اندازه شبكه محافل سابق در حزب منحل گرديد، و ثانيا كل فضاي فعاليت حزب از شكل محفلـي بـه                     
 .شكل حزبي تغيير يافت

بعبارت ديگر هر دو به زمان بررسي بسـتـگـي      .   پاسخ به هردو اين سوالات در طول زمان متفاوت است  
اي چنـد     تا آنجا كه به ادغام محافل و جريانات مختلف در حزب برميگردد، در دوره             .   دارد، تابع زمان اند   

ماهه در ابتداي اعلام حزب، محافل سابق در بدنه به سرعت جاي خود را به اشكال متحـد فـعـالـيـت                        
اين پروسه اما در ادامه خود در غياب رهبري موثر، زير فشار فاكتورهاي متنوع عملي و بـويـژه       .   دادند
امـروز  .   اي از بلاتكليفي سياسي و تشكيلاتي، كه بعدا به آن خواهم پرداخت، سيري نزولي داشـت          درجه

اي دارد دوباره شكل ميگيرد و اين امـري     به درجه“  سابق”آن فضاي شور و شوق كاهش يافته و روابط  
اگر سازمان حزب و رهبري آن بطور موثر پاسخگوي نيازهاي مبارزه حـزبـي نـبـاشـد،                    .   طبيعي است 

هائي از ايـن     نمونه.   بالاخره فعالين آن يا آنر ترك ميكنند و يا به اشكال سنت دارتر سابق روي مياورند               
 .روند در كردستان عراق قابل مشاهده است

هاي فعاليت از اشكال محفلي به حزبي نيز هرچند شاهد ابتكارات در سطوح مياني و                 از زاويه تغيير نرم   
اما .   پائين حزب در زمينه سازمان دادن نشريات و انتشارات واحد، ارگانهاي تبليغي واحد و غيره هستيم   

تغيير روش فعاليت از اشكال سنتي سابق به اشكال حزبي كند بوده و هرچه به راس حـزب نـزديـك                       
ميتواند در باره نظرات و شيوه فعاليت كـمـيـتـه             “   ناظري” هر  .   ميشويم اين كندي برجسته تر ميگردد     

اما چنين اظهار نظري را نه درباره كميـتـه   .   كردستان حزب اظهار نظر كند با آن موافق يا مخالف باشد          
. مركزي، بعنوان يك ارگان ميتوان كرد و نه بويژه در باره دفتر سياسي كه ارگان نشسته و دايـر اسـت                   

لذا در اين جا بايد به مساله شكل گيري رهبري چه بمعناي سياسي و چه بمعناي تشـكـيـلاتـي آن                        
 .پرداخت و در آخر به ارزيابي عمومي از پروسه شكل گيري حزب برگرديم
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رهبري همانگون كه شاره شد آنچه كه در فعاليت حزبي كاملا برجسته ميشود نقش رهبـري در                    -ب  
شكل دادن به حزب، در قرار دادن افق هاي تازه در مقابل حزب، در هم جهت كردن و هـم جـهـت                          
نگاهداشتن آن، در تغيير نرم هاي فعاليت آن، در روشن كردن ناروشني ها و بطور خلاصه در تـمـام                       

 .هاي زندگي و فعاليت حزبي است جنبه
. مهمتر اينكه رهبري كمونيستي و اصولا رهبري و هدايت سياسي مطلقا امري درون تشكيلاتي نيسـت               

شـرط  .   چنين رهبري تنها در ظرفيت اظهار وجود بعنوان رهبر سياسي اجتماعي قابل تـحـقـق اسـت                  
ميخواهم بگويم شكل گيري حزب در نـهـايـت          .   رهبري درست تشكيلاتي رهبري درست سياسي است      

مـا  .   بستگي به اين دارد كه رهبري آن تا چه اندازه در ظرفيت يك رهبر كمونيستي ظاهر شده اسـت                   
اصـول و    ” .   ك. ر( ايـم،       پيشتر در باره اصول و شيوه كار رهبري كمونيستي به تفصيل صحبت كـرده              

، و اينجا احتيـاجـي بـه         ) 1  ، نشريه بسوي سوسياليسم، دوره دوم، شماره      “ هاي رهبري كمونيستي    شيوه
منظور اين است كه تاكيد كنيم كه اگر رهبري بخواهد در ظرفـيـت يـك رهـبـري                     .   تكرار آن نيست  

سياسي كمونيستي ظاهر شود آنگاه وجود يك تشكيلات حزبي نقطه شروع حركت و ابزار ادامه كـاري     
هاي سنتي فعاليـت      بنابراين شكل گيري حزب به اين برميگردد كه رهبري تاچه اندازه از افق            .   آن است 

 .اي از رهبري آنست در نهايت هر حزبي آئينه. كنده است
ام    هاي شكل گيري جريانات چپ در كردستان عراق صحبـت كـرده              من در جاي ديگري درباره زمينه     

ام كه بلحاظ عملي حزب كمونيست كـارگـري      و در آن اشاره كرده    )   4  نشريه انترناسيونال شماره  .   ك. ر( 
جريانات شكل دهنده به آن يـك سـابـقـه       .   عراق بر سنتي سياسي و حزبي از پيش داده استوار نيست    

بنابراين گذار به حزبيت در رهبـري مـعـنـايـش        .   فعاليت محفلي، فكري و كم اجتماعي را با خوددارند 
كندن لااقل بخشي از رهبري حزب از سنت محفلي و كم اجتماعي و شيفت آن به ابـعـاد وسـيـعـتـر                         

لذا سوال به اين كوتاه ميشود كه آيا رهبري در چنين قالبي ظاهر شـده اسـت                   .   فعاليت سياسي است  
 .يانه

ما ردي از حضور رهبري حزب به معنـي حـزبـي، سـيـاسـي و                    “   ناظر خارجي ” متاسفانه اينجا ديگر    
. اظهار وجودي سياسي و تشكيلاتي از دفتر سياسي حزب مشهود نيـسـت            .   تشكيلاتي آن نخواهد يافت   

دخاتهاي آن در سياست، در هدايت حزب كلا دخالتهائي فردي، اينجا وآنجا، موردي و عموما متكي بـه          
متاسفانه بخش وسيعي از انرژي رهبري حزب، درست در شرايطي كـه             .   مكانيسمهاي سابق بوده است   

اعـتـمـاد    ” و   “   اعتمـاد دارم   ” بيش از هميشه به حضور فعال آن احتياج بود، صرف ادامه كشمكش ها،              
رهبري حزب ما در عراق و بويژه دفتر سياسي اولويتها و وظايفي كـه              .   هاي دوره قبل شده است    “   ندارم

 .اين آن واقعيت تلخي است كه بايد با آن كنار آمد. در اين دوره خود را تشخيض نداد
. خواهد ديد كه اوضاع در كردستان عراق و در كل عراق به نوعي سرانجام نزديك ميـشـود  “ ناظري”هر  

ظاهرا حضور دولت بعث لااقل در ميات دول اروپائي پذيرفته شده و قرار است دير يا زود مـحـاصـره                       
ناامني تـحـت     .   دولت كردي را پادرهوا كرده ست“   آلترناتيو” كل اين وضع .   اقتصادي را از عراق بردارند   

حكومت دولت كرد و امكان بازكشت دولت مركزي كل فضاي سياسي و اجتماعي كردستان عراق را در                 
احزاب ناسيوناليست بطور گيج و منگ شده اند و جنگـي           .   بلاتكليفي، سردرگمي و ابهام قرار داده است      

را بر مردم كردستان تحميل كرده اند كه بطور واقعي بر سر احراز مقام مذاكره كننده با دولت مركـزي                    
اين سردرگمي از هم اكنون روحيه هزيمت را درمـيـان مـردم              .   در سيكل آينده كنار آمدن با آن است       

. اين يكي از شرايط طلائي براي حزب كمونيست كارگري عراق بود و هسـت               .   مجددا شكل داده است   
طلائي به اين معني كه هرآنچه كه اين حزب پيش بيني كرده بود درست از كار در آمده، مردم بدنبال                     

حـزب  .   راه برون رفت از اين وضع هستند و بطور واقعي تنها راه برون رفت انـقـلاب كـارگـري اسـت                     
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كمونيست كارگري عراق مييتوانست امروز براي انقلاب كارگري حقانيت كسب كند براي آن نيرو جمع               
. همه اينها اما به حزب و رهبري سياسي محتاج است         .   كند و حتي به اعتقاد من قدرت را بدست بگيرد         

 .و ناظر ما خواهد گفت كه كمونيست هاي عراق متاسفانه ما از اين رهبري محروم بودند
دنياي عرب يكي از دوران هاي تاريخي خود ببدنبال تشكيل دولت اسرائيل و عروج ناسيوناليسم عـرب                 

كل معادلات سياسي و اجتماعي در كشـورهـاي     .   مساله فلسطين در حال حل شدن است     .   را ميگذراند 
حزبي كه بخواهد در دنياي واقعي راهي باز كند نميتواند به كل اين فعـل و           .   عربي در حال تغيير است    

انفعال بيتفاوت باشد، اجازه دهد كه جريانات ديگر سياسي و اجتماعي از جمله ارتجاع سياه اسلامي به                 
متاسفانه حزب كمونيست كارگري عراق     .   تنهائي و بدون رقيب سرنوشت آتي اعتراض مردم را رقم بزند          

كلا حزب علي رغم اينكه خود تشكيل دهندگانش به روشني نقطه ضعف     .   در اين ميان عملا ساكت بود     
خود در بخش عربي را ديده بودند، عملا حزبي كردي باقي ماند و به اوضاع عمومي عراق و جـريـانـات                      

 .دخيل در آن توجه خاصي را نشان نداد
 .با اين تفاصيل اكنون ميتوانيم به بحث ارزيابي از پروسه سازمان يابي و شكل گيري حزب بگرديم

بطور خلاصه ميتوان به گفت كه تشكيـلاتـهـاي          . از شبكه محافل تا حزب سياسي، حمعبندي كلي         -ج  
موجود بدرجه زيادي بخصوص در در سطوح پائين و مياني خود ادغام شدند، اما حزب كـمـونـيـسـت          
كارگري عراق فاقد رهبري نشسته، دفترسياسي، بوده و از آنجا كه گرد همĤئي كميته مركزي نيز عمـلا             

اين چشم اسفنديار حركت ما در عـراق        .   مقدور نبوده عملا فاقد رهبري سياسي و تشكيلاتي بوده است         
. اين فقدان حضور رهبري بازتاب خود را در همه رگ و ريشه فعاليت ما نشـان داده اسـت          .   بوده است 

اشتياق اوليه بتدريج ميرود به دلسردي تبديل گردد، اين نتنها دلسردي در صفوف تشكيلاتي بلكه در                 
رهبري حزب متاسفانه نه كانالهاي حزبي را       .   اميد و آرزوئي بود و هست كه مردم به اين حزب بسته اند            

براي تشكيلات خود باز كرد و تعريف نمود و نه خود در اين كانالها ظاهر گشت، الگوئي از اظهار وجـود                     
و فعاليت بعنوان رهبر جامعه را از خود نشان نداد و لذا بدنه تشكيلات را به همان قالب هاي محـفـلـي         

 .گذشته واگذارد
او خـواهـد     .   اما تاكنون آشناي ما حتما منصف است و مشكلات ما را هم نشان ميدهـد “   ناظر خارجي ” 

هـمـه   .   گفت كه اينها تنها جرياني بودند و هستند كه در منطقه محل درآمدي جز كمك مردم ندارنـد                 
نيروهاي سياسي در آنجا يا دارند ازدولتي پول ميگيرند و يا همچنين رسما سرگردنه را به مردم گرفته                  

حدود امكانات حزب كمونيست كارگري عراق را اساسا حدود امكانـات مـردم              .   اند و باج گيري ميكنند    
رهـبـري بـلـحـاظ        .   زحمتكش كردستان عراق تشكيل ميدهد كه نبايد تصور اين حدود دشوار بـاشـد             

جغرافيائي پراكنده و بنيه بسيار ضعيف مالي عواملي هستند كه هركدام به تنهائي ميتوانند يك حـزب                  
. اما ما را راضي نمـيـكـنـد        .   اينها حتما انصاف ناظر ابژكتيو ما را نشان ميدهد        .   متعارف را بر زمين بزنند    

ماقرار نبود حزب متعارف باشيم، ما همه اين شرايط را ميدانستيم، با علم به آنها حـزب را تشـكـيـل                        
ما هم مانند ديگر احزاب كمونيست در تاريخ در شرايط دشوار و تنگي فعاليت ميكنيـم و اگـر                     .   داديم

بنابراين ما گذشت ناضر منـصـفـمـان را           .   قرار است كاري انجام دهيم اينها شرايط داده فعاليت ماست         
 .نميپذيريم، به اين وضع تسليم نميشويم و حتما آنرا تغيير خواهيم داد

قبل از پرداختن به مولفه هاي اين تغيير بايد شخصيت ديگري را به اين تصوير اضافه كرد و نقش آنـرا                     
 .اين حزب كمونيست كارگري ايران است. مورد موشكافي قرار داد
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حزب كمونيست كارگري ايران بطور واقعي يكي از عوامل شكل دهنده حزب عراق و يكي از نيـروهـاي                  
بنابراين بايد به نقشي كه اين حزب در يكسال گذشته در ارتباط با رفقاي .   دخيل در سرنوشت آن است  

 .عراقي ايفا كرده است نيز پرداخت
ارتباط و دخالت حزب كمونيست كارگري ايران بعد از تشكيل حزب ما در عراق، به اعتقاد مـن دچـار                     

كانال دخالت ما در رويدادهاي عراق قبل از   .   همان مشكلي شد كه خود رفقاي عراقي با آن ردگير بوند    
حزب ما همچون يك جريان سياسي بلغ، علنا و بشويه          .   تشكيل حزب مطلقا جنبه محفلي نداشته است      

سياسي در اين ماجرا دخالت كرد و همه شواهد نشان ميدهند كه اين دخالت ها تاآنجا موثر و كارسـاز                    
بوده كه به ديد و بازديدها و بحث هاي رفيقانه ميان ما و رهبري جريانات عراق محدود نمانده، واشكال                   

بعد از تشكيل حزب اما رهبري حزب كـمـونـيـسـت             .   كملا سياسي و رسمي و علني بخود گرفته است        
كارگري ايران نيز با توجه به عوامل گوناگون كانال دخالت خود را به كانالهائي كه اساسا مـحـفـلـي و                       

به اين اعتبار رهبري حزب كمونيست كارگري ايـران كـه             .   محدود و درگوشي هستند محدود ساخت     
اين وضع تنها با بازگشـت بـه شـيـوه             .   ميتوانست بر اين پروسه تاثير بگذارد، نقش فعالي را ايفا نكرد          

اصولي دخالت سياسي يعني تركيب ارتباط نزديك با دفتر سياسي حزب كمونيست كارگري عراق، بـا                 
حزب كمونيست كارگري ايران بايد بكوشد كه الگوئـي  .   دخالت واظهار نظر علني و سياسي ممكن است       
 .از دخالت موثر سياسي را دراين عرصه ارائه دهد

 آينده ، اولويت ها  -4
خاصيت اينكه ما سنتا، البته گاهي، به اين مناسـبـت           .   يكسال مقطع خاصي در حيات يك حزب نيست       

هايمان را جمع ميزنيم، و بار ديگر اوضاع دنياي پيرامون مان را بررسي ميكنيم اين اسـت كـه                      فعاليت
اين كاري است كه معمـولا در بـحـث          .   مان تصحيحات لازم را وارد نمائيم       هاي  بتوانيم در جهت گيري   

 .اولويت هاي حزب در دوره آتي فعاليت آن مطرح ميشود
. ها رسم براين است كه هركس ليست وظايفي را كه مهم ميداند رديف ميكـنـد                 در بحث تعيين اولويت   

وقتي كه ليست همه با هم جمع ميشود و يا به ليستي كه نظر همه را بنحوي منعكس كند ميرسـيـم،                      
تازه ليستي از همه وظايفي كه حزب در هر حال و در هر شرايطي بايد انجام دهد را دراختيار خواهيـم                     

 .و دور مجدد بحث درباره كارهاي مهم و غير مهم شروع ميشود. داشت
. براي اجتناب از اين دور باطل، درست اين است كه ابتدا درباره تصويرمان از آينده حزب صحبت كنيم                 

اگر مثلا يكسال ديگر به حزب نگاه كـنـيـم           .   بدوا روشن كنيم كه چه تغييراتي در حزب بايد روي دهد          
ما سال آينده بايد چه تغييـرات    “   ناظر ابژكتيو ” .   چه تغييراتي در چهره حزب و در عملكرد آن را ببينيم          

 .به اصطلاح ماكروئي را در حزب مشاهده كند
. علت رديف شدن ليستهاي متفاوت در مورد اولويت هاي حزب درست تصاوير متفاوت از آينده اسـت                 
. بنابراين اگر بخواهيم ليستمان را يكي كنيم بايد تصويرمان را روشن و حتي المقدور يكسان نـمـائـيـم      

آنگاه هركس خواهد دانست كه چه رنگ و بوي جديدي بايد به فعاليت خود بدهد و كدام كـار كـنـار                       
راستش اگر تصويرهاي يكي باشد در اغـلـب اوقـات             .   گذاشته شده را بايد مورد توجه مجدد قرار دهد        

كارها همان كارهاي روتين حزبي هستند كه بايد با تاكيداتي كه از اولويتهـاي       .   ليستي لازم نخواهد بود   
 .اند، به اجرا در مي آيند جديد ناشي شده

چهره حزب كمونيست كارگري عراق يكسال بعد ميتواند و بايد با چهره امـروز آن تـفـاوت كـامـلا                         
 :مولفه هاي اين تغيير را ميتوان اينگونه برشمرد. مشهودي داشته باشد
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حزب كمونيست كارگري عراق به يك حـزب  .   وضع حزب به لحاظ سازماني بكلي تغيير كرده است          -  1
از جمله، ارگانهاي رهبري آن كاملا شكل گرفتـه و بـه كـار                 .   سازمان يافته و منضبط تبديل گرديده     

شبكه ارتباطاتي ادامه كار آن شكل گرفته و ارتباط منظم مركزيت را با بدنه تشـكـيـلات                   .   مشغول اند 
دبيرخانه، انتشارات، نشريه مركزي كردي و عربي، و غـيـره سـازمـان                :   ارگانهاي مركزي .   حفظ ميكند 

كميته خارج كشور فعاليت وسيع خود عملا شـروع كـرده،            .   اند و كار روتين خود را آغاز كرده اند          يافته
ارگانهاي مركزي در خارج كشور را تدارك ميكند، ارتباط دفتر سياسي با نيروهاي مورد نظر در دنيـاي                  
عرب را برقار ميكند، اعضاي جديد به حزب جلب ميكند و بويژه فعالين كمونيست و كارگـري سـايـر                     

وضع مالي حزب سروساماني بـخـود گـرفـتـه،        .   كشورهاي عرب را موضوع كار خود قرار ميدهد و غيره  
. انـد    انتشار نشريات و ارگانهاي حزبي بلحاظ مالي، فني، تداركاتي، تشكيلاتي و سياسي تضمين شـده               

 .مركزيت و بويژه دفتر سياسي حزب سازمان يافته و كار روتين خود را انجام ميدهد
حزب كمونيست كارگري عراق از حزب اپوزيسيون و افشاگر ناسيونالسم كرد و عـرب، بـه حـزب              -  2

سياسي سازمانده انقلاب كارگري در عراق، حزب سرنگون كننده قدرت بورژوازي، به حزبي كه خود را                 
چهره ماركسيستي حزب بشدت تقويت شده، حزب به جرياني         .   ضاحب جامعه ميداند تبديل شده است     

به حـزبـي    .   بشدت دخالتگر و سازمانگر در همه وجوه مبارزه سياسي و طبقاتي در عراق تبديل گرديده              
 .ماگزيماليست كه انقلاب كارگري را براي همين امروز عراق ميخواهد تبديل گرديده است

حزب كمونيست كارگري عراق نتنها از حزبي اساسا كردستاني به حزبي عراقي تبديل گرديده بلكه     -  3
ابه حزبي كه دنياي عرب را موضوع كار خود ميداند و در مسائل آن دخالت فعال ميكند تغيير يـافـتـه                      

 .است
اگر اينها چهره آتي حزب ما در عراق را تصوير كند، آنگاه روشن است كه چنين تغييري بدون حضـور                     

سوال اصلي ايـن     .   سياسي، تشكيلاتي و پرقدرت يك رهبري سياسي در راس حزب امكان پذير نيست            
است كه آيا كميته مركزي و دفتر سياسي حزب مايل به ايفاي اين نقش هست؟ ميگويم مـايـل زيـرا                      

مساله برسر ناتواني .   شخصا فكر ميكنم اگر خواست انجام اين كار وجود داشته باشد توان آن وجود دارد   
 . مساله سياسي است. نيست مساله بر سر توافق بر الگوها و اهدافي معين از فعاليت حزب است

 كورش مدرسي 
 1994اكتبر 
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